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رشد و توسعه جوامع بشري در سايه تلاشها و فعاليتهاي طولاني مدت انساني منجر به برپايي كانونهاي انساني شده است كه از آن به عنوان جامعه شهري ياد مي‌شود. گسترش شهرها، پيچيدگي رويدادها و واكنشها و افزايش تأثيرات متقابل شهر و شهرنشينان، لزوم بررسي و كنكاش در اين حوزه را روشن مي‌سازد. از آنجا كه بسياري از رفتارها، آموزه‌ها و انگيزه‌ها، موقعيتها و حركتهاي اجتماعي و سياسي برخواسته از خواستگاه شهري است، توجه به اين گستره اجتماعي و شاخصهاي آن امري ضروري و انكارناپذير است.
فصل اول
1-مقدمه:

صيانت از حقوق شهروندي از مهمترين اموري است كه درنظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به آن توجه لازم شده واين امر در اصل3 بندهاي 8،7،3و14 واصول 19،15 ،20 ،21،...الي41 و47،46 قانون اساسي منعكس ميباشد.

 مصوبات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي از جمله مصوبات جلسات 566 و 589 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه 427 شوراي فرهنگ عمومي نيز گوياي همين امر است. رياست محترم جمهوري طي ابلاغيه شماره169493مورخ 21/9/87 به وزير وقت كشوردستور دادند كه موضوع حقوق شهروندي بطور جدي دنبال گردد كه متعاقب آن ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحمايت از حريم امنيت عمومي در وزارت كشورشكل گرفت. 

بديهي است بدليل ماهيت عمدتا فرهنگي صيانت از حقوق شهروندي.ارتقاءشناخت وآگاهي نسبت به حقوق وتكاليف متقابل دولت ومردم پايه و اساس كار است ، ولذا مجريان قانون بايد كساني باشند كه خود عامل قانون بوده و  بعنوان خدمتگزاران به مردم خادم واقعي آنها باشند. بنابراين حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلي حكومت ودستگاههاي تابعه است. احترام و كرامت آحاد جامعه در حد كامل و اجراي دقيق ظرفيتهاي قانوني از اصول اساسي ومهمي ميباشدكه بايد مورد توجه لازم قرار گيرد
در عصر حاضر" رعايت  حريم حقوق مردم در عرصه هاي مختلف بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود.شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه به فعالیت می پردازند. از این رو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد  وگروههای مختلف جامعه می باشد كه بايد تحت نظم و قاعده های  قانوني در آید .بديهي است در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه ، زور ، اجحاف ، تزویر حاکم شده و سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد.فلذا ،دولتها و نهادهای عمومی  در سده هاي اخيربا تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه ، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند.

از سوی دیگر ، امروزه مسائل مربوط به جامعه بدلیل افزایش و تنوع ارتباطات و نیازمندیها توســعه فراوانی یافته است0 نوع روابط و گستردگی با عث شده مسائل مستقل و جدیدی همچون مسئولیت های مدنی و کیفری در جامعه بروز وظهور داشته باشد0 اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی بعنوان مهمترین منبع قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
تعريف حقوق شهروندی 
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادي براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي‌كند. درواقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌شوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند، اطلاق مي‌شود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيت‌هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطه‌اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه. به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي نام دارد. 

شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومتي باشد و قوانين و مقررات آن حکومت را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي دانست.: 
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. 
بنابراین  تعریف ه «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فردی و اموري كه دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد . اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می‌کند تعریف نمود. 
حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناشدني، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذادر تعریف حقوق شهروندي پارامترهاي ذيل را می توان  مدنظر گرفت:

ا- چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداري از آن است.

2- شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.

3- امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد.

4- قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی. (جعفری، 1382، ص 1
دريك عبارت كلي ميتوان چنين تعريفي را براي ماهيت حقوق شهروندي ارائه داد گرچه واضح ومبرهن است كه اين تعريف جامع وكامل نيست
(( شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه افراد جامعه بابرخورداري ازحقوق وپذيرش تكاليف درقبال حكومت انتظارات متقابلي راازدولت براي احقاق حقوق خود بويژه دربعد خدمات دارند ))
ویژگی های حقوق شهروندی عبارت است از:

1- جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انساني در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است.

2- غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست؛ چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.

3- تقسیم پذیر نیست.

4- عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و متمم و مکمل هم هستند.

5- هدیه اي الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی کند.

6- حقوق ذاتی و فطری انسان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمی شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست. (نصر، 1381، ص 215)

. اهداف حقوق شهروندي:
هدف كلان: هدف كلان، تأمين سعادت شهروندان و مديران شهري از طريق ايجاد محيط شهري مناسب، برخوردار، هدفمند و يكپارچه برپاشده بر اساس قوانين الهي مي‌باشد. 

اهداف :

1. بسط و گسترش توانائيهاي شهروندان
2. تقويت حس تعلق اجتماعي
3. تقويت حس اعتماد به نظام مديريت شهري
4. ايجاد عدالت در برخورداري از فرصتها و امكانات
5. ساماندهي و يكپارچه سازي امور شهروندان
6. شناسايي و سنجش شاخصهاي مرتبط با شهروندي
7. بهبود و ارتقاي شاخصهاي مثبت شهروندي
8. توسعه و تعميم دانشها، نگرشها و مهارتهاي مثبت و سازنده شهروندان
9. تقويت ساختار شهروندي از طريق استقرار نظام حقوق ، تكاليف بين شهروندان و مديران شهري
10. مشاركت جويي و افزايش ميزان اثرگذاري شهروندان در بهبود امور شهر
11. تقويت بينش زندگي جمعي و احترام به نيازهاي جمعي در مقابل فردگرايي
12. بسترسازي تعاملات هدفمند اجتماعي به منظور تثبيت حاكميت
مراحل دستيابي به حقوق و تكاليف شهروندي به ترتيب اجراء 

1. رده بندي شهروندان بر اساس سن، جنس و گروه‌هاي ويژه
2. رده بندي نيازهاي هر گروه با معيار (نيازهاي جسمي، نيازهاي روحي، نيازهاي اجتماعي و نيازهاي الهي)

3. تعيين و سنجش وضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلوب
4. تعيين اهداف كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت
5. استخراج راهكارها و سياستهاي اجرايي
6. آموزش و تقسيم وظايف و پيگيري اجراي آنها
7. توليد ابزارها و محتواهاي متناسب موردنياز 

. محورها و اصول مدنظر
1. تأكيد بر تقويت محله‌ها به عنوان هسته هاي فعاليت شهروندي
2. تأكيد بر توزيع عادلانه خدمات و فرصتها بين شهروندان
3. تأكيد بر شناسايي و برنامه ريزي جهت بهره‌برداري حداكثر از امكانات 

4. تأكيد بر توان افزايي شهروندان براي مشاركت در امور شهري
5. تأكيد بر نگاه به شهروندان به عنوان ولي نعمت و صاحبان حق
6. تأكيد بر حقوق و وظايف توأمان
7. تأكيد بر شناسايي به روز و مستمر رويدادها و تحولات به منظور تبديل تهديدها به فرصتها
8. تأكيد بر ضرورت نهادينه كردن رفتارها و بينش‌ها در دو حيطه شهروند و مدير شهري
9. تأكيد بر ضرورت اعتمادسازي ميان شهروندان و مديران شهري به عنوان مؤثرترين راه كار تعامل 

شاخصها
شاخصها يا ملاكها مهمترين ابزار سنجش وضعيت يك جامعه آماري است اين شاخصها در علوم زيستي، رياضي و فيزيك تنها شاخصهاي كمي هستند در حاليكه در حوزه علوم انساني و اجتماعي نيازمند تعريف نوع ديگري از شاخصها به عنوان شاخصهاي توصيفي براي سنجش پارامترهاي غيرعددي مي‌باشيم كه در مبحث شهروندي مورد تحقيق، سنجش و پيمايش قرار گيرد. استخراج شاخصها نيازمند تحقيق ميداني و نيازسنجي در همه سطوح شهروندان است، لذا عنوان كردن تمامي آنها دراين نوشته مقدور نمي‌باشد. تنها برخي از اين شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:

. شاخصهاي كمي 


ـ توزيع خدمات شهري (رفاهي، ورزشي، عمراني و ....)


ـ آلودگي صوتي و آلودگي هوا

ـ متوسط سرعت ترافيك

ـ ميزان بهره مندي داوطلبانه شهروندان از مراكز خدمات شهري

ـ ميزان شكايات از مديران شهري 


ـ ميزان حضور شهروندان در موقعيتهاي اجتماعي ويژه

ـ ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات

ـ نرخ زاد و ولد و پيري جمعيت
شاخصهاي توصيفي 


ـ ميزان اعتماد عمومي به متوليان امور شهري

ـ ميزان آشنايي شهروندان به حقوق خود

ـ ميزان رعايت قوانين شهري از سوي شهروندان

ـ ميزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود

ـ ميزان حساسيت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهاي مخرب و دفاع از اصلاح فرهنگ

ـ ميزان تعامل و مشاركت هدفمند در عرصه خدمات شهري

ـ ميزان حضور فرهيختگان اجتماعي در عرصه توليد انديشه

ـ ميزان جمع گرايي و ترجيح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها
1ويژگيهاي شهروند مطلوب
1/13. در حيطه دانش

ـ آگاهي از ساختار حكومت در سطح محلي و ملي

ـ آگاهي از ديدگاه‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي

ـ آگاهي از مقررات و قوانين اجتماعي و مدني

ـ آگاهي از حوادث و رويدادهاي جامعه

ـ آگاهي از چگونگي كسب اطلاعات

ـ آگاهي از توانائيهاي خود و جامعه

ـ آگاهي از نيازهاي خود و جامعه

ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خود

ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خدا

ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به مردم

ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به محيط
2/13. در حيطه نگرش

ـ پذيرش تنوع سليقه‌ها و احترام به آنها

ـ تمايل به انجام اعمال درست

ـ تمايل به يادگيري

ـ تمايل به رعايت حقوق ديگران

ـ تمايل به انجام امور به نفع مردم

ـ تمايل به همكاري با ديگران

ـ تمايل به افزايش توانائيهاي فردي و اجتماعي

ـ تمايل به پيشرفت خود و جامعه

ـ تمايل و نگراني نسبت به آسايش و رفاه خود و ديگران

ـ داشتن روحيه بردباري و تحمل

ـ داشتن روحيه قدرشناسي

ـ تمايل به حضور در عرصه‌هاي مختلف شهروندي

ـ داشتن افق روشن و اميدوار نسبت به فرداي جامعه

ـ تمايل به عقل گرايي در عرصه‌هاي تحليل و استنباط

ـ جامعه شهري خود را مستحق يك جامعه نمونه دانستن 

3/13. در حيطه مهارت

ـ داشتن مهارت‌هاي ارتباط مؤثر نظير تفاهم، تبادل نظر ، همدردي

ـ داشتن مهارت مشاركت با ديگران

ـ داشتن مهارت حل مسئله

1. توانايي تعيين نيازها

2. تشخيص مسئله

3. توصيف مسئله

4. يافتن راه حل

ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتكا به ديگران

ـ مهارت مسؤليت پذيري

ـ مهارت التزام عملي به قانون

ـ مهارت دفاع از حقوق خود و ديگران

ـ مهارت تصميم گيري

ـ مهارت واكنش نسبت به موقعيت‌ها و چالش‌هاي اجتماعي

ـ مهارت به كار بردن دانش كسب شده

ـ مهارت بهره گيري از فرصت‌ها

ـ مهارت كارگروهي

ـ مهارت ايفاي نقشهاي هم زمان (خود، خانه، جامعه)

2: تعريف حقوق شهروندي
حقوق از نظر لغوي جمع حق است وآن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه درچارچوب قانون، شرع، عرف و  براي  تنظيم روابط بين انسانها با يكديگر وانسانها با دولت وضع شده است
 گاهي حق عنوان عامي است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود؛ خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی. حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است. (محقق داماد، 1376، ص 47)

در اصطلاح فقه، حق نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصي بین مالک و مملوک وجود دارد. 

گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. (آل بحرالعلوم، 1403هـ ، ج1، ص 14) 

اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق منع ديگران از تجاوز را مي‌د‌هد. واژه «حق» به طور معمول به معناي فردی یا شخصی به کار می‌رود؛ در برابر «حقوق» که به معنای احکام است. (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372) 

بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد به رسميت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، حق تصرف.

کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، 1342، ج2، ص2)

:بعضی از حقوق دانان حفظ نظم در جامعه را مهم ترین مصلحت‌ها برشمرده و قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌باشندد و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند گفته ميشود.بنابراین  تعریف  «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشد. كه چگونگی روابط مردم  ودولت وموسسات شهري، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر راتنظيم مينمايد که منشعب از حقوق اساسی  درچارچوب قانون اساسي کشور است وبمنظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است
از طرف ديگر شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومت بوده و قوانين و مقررات آن را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي آن  دانست:  شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه افراد جامعه بابرخورداري از حقوق و پذيرش تكاليف در قبال حكومت انتظارات متقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود بويژه در بعد خدمات دارند
لذا هدف غائي از برپايي نظام شهروندي تأمين سعادت براي همه مراحل زندگي  ميباشدبديهي است كه تعدادي از اين حقوق فطري و ذاتي بوده و بعضي  ديگرقراردادي وعرفي هستند. مثلا حق حيات و آزادي  ازجمله حقوقي هستند که هميشه همراه انسان بوده  و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست اما مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت و.... ازجمله امور قراردادي وعرفي هستندكه در هر دوره زماني بنا به اقتضا ئا ت روز تغيير مييابد؛ اماذكر اين نكته حائز اهميت است كه از لحاظ رعايت واجراي حقوق نمي توان فرقي بين هيچ كدام از آنان قا ئل شد و بايد تمامي حقوق بطور يكسان  محترم شمرده شود. جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند. بعنوان مثال لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کنند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی حضورداشته باشند. 
3-رفتارهاي شهروندي
الف-رفتارهاي شهروندي در سازمان برسه نوع‌ميباشند: 

1. اطاعت سازماني :
 اين واژه توصيف کننده رفتارهايي است که ضرورت و مطلوبيتشان شناسايي و در ساختار معقولي از نظم و مقررات پذيرفته شده‌اند. شاخصهاي اطاعت سازماني رفتارهايي نظير احترام به قوانين سازماني، انجام وظايف به طور کامل و انجام دادن مسئوليتها با توجه به منابع سازماني است.

2. وفاداري سازماني :
 اين وفاداري به سازمان از وفاداري به خود، ساير افراد و واحدها و بخشهاي سازماني متفاوت است و بيان کننده ميزان فداکاري کارکنان در راه منافع سازماني و حمايت و دفاع از سازمان است.

3. مشارکت سازماني :
 اين واژه با درگير بودن در اداره سازمان ظهور مي‌‌يابد که از آن جمله مي‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقايد خود با ديگران و آگاهي به مسائل جاري سازمان، اشاره کرد.

با انجام اين دسته بندي از رفتار شهروندي، اين رفتارها مستقيماً تحت تأثير حقوقي قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده مي‌‌شود. در اين چارچوب حقوق شهروندي سازماني شامل عدالت استخدامي، ارزيابي و رسيدگي به شکايات کارکنان است. بر اين اساس وقتي که کارکنان مي‌‌بينند که داراي حقوق شهروندي سازماني هستند به احتمال بسيار زياد از خود، رفتار شهروندي (از نوع اطاعت) نشان مي‌‌دهند. در بعد ديگرحقوقي يعني تاثير حقوق اجتماعي سازمان - که دربرگيرنده رفتارهاي منصفانه با کارکنان نظير افزايش حقوق و مزايا و موقعيتهاي اجتماعي است - بر رفتار کارکنان نيز قضيه به همين صورت است. کارکنان وقتي مي‌‌بينند که داراي حقوق اجتماعي سازماني هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندي (از نوع وفاداري) از خود بروز مي‌‌دهند و سرانجام وقتي که کارکنان مي‌‌بينند به حقوق سياسي آنها در سازمان احترام گذاشته مي‌‌شود و به آنها حق مشارکت و تصميم گيري در حوزه‌هاي سياست گذاري سازمان داده مي‌‌شود، باز هم رفتار شهروندي (از نوع مشارکت) از خود نشان مي‌‌دهند.

ب-ابعاد رفتار شهروندي
بنابراين پنج بعد رفتار شهروندي اينگونه مي باشند: 

1. وظيفه شناسي 

2. نوع دوستي
3. فضيلت شهروندي
4. جوانمردي
5. احترام و تکريم
بعد وظيفه شناسي نمونه‌هاي مختلفي را در برمي‌گيرد ودر آن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصي را انجام مي دهند که فراتراز حداقل سطح وظيفه‌اي مورد نياز براي انجام آن کار است. 

همچنين افرادي که داراي رفتار شهروندي مترقي هستند در بدترين شرايط و حتي در حالت بيماري و ناتواني هم به کار ادامه مي‌‌دهند، که اين نشان دهنده وظيفه شناسي بالاي آنهاست.

دومين بعد رفتار شهروندي يعني نوع دوستي به رفتارهاي مفيد و سودبخشي از قبيل ايجاد صميميت، همدلي و دلسوزي ميان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقيم و يا غيرمستقيم به کارکناني که داراي مشکلات کاري هستند کمک مي‌‌کند. البته برخي از صاحب نظرانِ رفتار شهروندي مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستي و وظيفه شناسي را در يک طبقه قرار مي‌دهند و از آنها به عنوان "رفتارهاي کمکي" نام مي برند.

بعد سوم رفتار شهروندي که فضيلت مدني نام دارد، شامل رفتارهايي از قبيل حضور در فعاليتهاي فوق برنامه و اضافي، آن هم زماني که اين حضور لازم نباشد،حمايت از توسعه و تغييرات ارائه شده توسط مديران سازمان و تمايل به مطالعه کتاب، مجلات وافزايش اطلاعات عمومي و اهميت دادن به نصب پوستر و اطلاعيه در سازمان براي آگاهي ديگران، مي‌‌شود.براين اساس گراهام معتقد است که يک شهروند سازماني خوب نه تنها بايد از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه بايد درباره آنها اظهار نظر کند و در حل آنها نيز مشارکت فعالانه داشته باشد. 

جوانمردي يا تحمل پذيري چهارمين بُعد رفتار شهروندي است که به شکيبايي در برابر موقعيتهاي مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضايتي و گلايه‌مندي، اشاره مي‌‌کند.

و آخرين بعد رفتار شهروندي سازمان احترام و تکريم است. اين بعد بيان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادي که در سازمان با احترام و تکريم با ديگران رفتار مي‌‌کنند داراي رفتار شهروندي مترقي هستند. 

البته هر پنج بعد رفتار شهروندي ممکن است همزمان ظهور پيدا نکنند، مثلاً افرادي که ما فکر مي‌‌کنيم داراي بعد وظيفه شناسي هستند ممکن است هميشه نوع دوست و فداکار نباشند و يا اينکه برخي از اين ابعاد، مانندنوع دوستي و وظيفه شناسي تاکتيکي براي تحت فشار قرار دادن مديران سازمان باشد . يعني کارکنان سعي مي کنند تا با انجام اين اعمال بر روند تصميم‌گيري مديران سازمان براي ارتقا و يا اعطاي پاداش به آنها ، تاثير گذارند. در اين حالت کارکنان سازمان از"سرباز خوب" بودن به "هنر پيشه خوب" براي سازمان تبديل مي‌شوند.

ج-سياستهاي تشويق رفتار شهروندي 

تقويت رفتار شهروندي، مانند هر رفتار ديگري که از افراد سر مي‌‌زند، نياز به ترغيب و تشويق دارد. يکي از مواردي که مي‌‌تواند در اين زمينه تأثيرگذار باشد سياستها و اقدامات سازماني است. مديران سازماني بايد با وضع سياستها و راهبردهاي مناسب، در جهت شکوفاتر شدن رفتارهاي شهروندي در سازمان تلاش کنند. در همين راستا مي‌‌توان چند مورد از اين اقدامات را نام برد که براي ارتقا و ترغيب رفتار شهروندي مناسب اند.

1/ج. گزينش واستخدام
برخي از محققان معتقدند افرادي که علائم شهروندي خوبي را در حوزه زندگي شخصي¬شان بروز مي‌‌دهند به همان ميزان تمايل دارند تا شهروندان سازماني خوبي باشند. بر اين اساس سازمانها بايد فرايندهاي جذب و استخدام نيروي خود را طوري طراحي کنند که افرادي با رفتار شهروندي مترقي جذب سازمان شوند. 

از ميان ابزارهاي انتخاب و گزينش کارکنان که ممکن است براي شناسايي شهروندان خوب سازماني مورد استفاده قرار گيرند، مصاحبه‌ها بهتر از بقيه ابزارها هستند. در انجام مصاحبه‌ها بايد بيشتر بر روي رفتارهاي همکارانه و گروهي تأکيد کرد تا احتمال انتخاب کارکناني که براي بروز رفتار شهروندي مستعدترند، بيشتر شود.

البته در فرايندهاي گزينش و استخدام افراد، سازمانها بايد به اين نکته مهم توجه داشته باشند که رفتارهاي شهروندي نبايد جايگزين عملکردهاي سنتي شغل شوند. بر اين اساس ويژگيهايي که به طور سنتي براي انجام يک شغل لازم است نبايد به خاطر يک شهروند خوب بودن، ناديده گرفته شود. 

 2./ج آموزش و توسعه
برخي از سازمانها ممکن است به تنهايي قادر به شناسايي شهروندان خوب و افرادي با رفتارهاي شهروندي بالقوه نباشند و نتوانند به مقدار مورد نياز، اين افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها مي‌‌توانند با اجراي طرحهاي آموزشي براي کارکنان فعلي سازمان، به ايجاد رفتارهاي شهروندي مفيد و سازنده بپردازند.

استفاده از برنامه‌هاي آموزشي موجب تسهيل کمکهاي بين فردي در ميان کارکنان مي‌‌شود. البته براي توسعه مهارتهاي کارکنان، مي‌‌توان از برنامه‌هاي آموزش مياني و چرخش شغلي نيز استفاده کرد.

يکي ديگر از روشهاي اجراي برنامه‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي توسعه است که مستقيماً با ايجاد رفتار شهروندي ارتباط دارد. مطالعات و بررسي‌ها نشان مي‌‌دهد که آموزش سرپرستان بر پايه اصول عدالت سازماني با افزايش رفتار شهروندي در ميان زيردستان مرتبط است. به عبارت ديگر کارکناني که سرپرستانشان دوره‌هاي آموزشي عدالت را طي کرده باشند،نسبت به ساير کارکنان،بيشتر تمايل به بروزرفتارهاي شهروندي از خود نشان مي‌‌دهند. 

3./ج ارزيابي عملکرد و جبران خدمات
سازمانها مي‌‌توانند با ايجاد سيستم‌هايي منظم و منطقي براي ارائه پاداش به کارکنان تا حد زيادي ايجاد رفتار شهروندي را تسهيل کنند. تحقيقات گذشته نشان دهنده اين مطلب است که افراد در کارهايي که احتمال دريافت پاداش وجود دارد بيشتر مشارکت مي‌‌کنند. به همين خاطر توجه به سيستم‌هاي پاداش مؤثر و اقتضايي توسط سازمان در شکل دهي شهروندان خوب بسيار تأثيرگذار خواهد بود. بر اين اساس اکثر سازمانها براي تشويق رفتار شهروندي، پاداشهاي سالانه را به کارکناني مي‌‌دهند که تا حدي به انجام رفتارهاي فرانقش، تمايل داشته باشند نه افرادي که فقط داراي ويژگيهاي مثبت فردي هستند.

باوجود اهميت اين موضوع در مباحث رفتار شهروندي، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکناني که مستقيماً درگير انجام رفتارهاي شهروندي هستند به طور بالقوه‌اي کاهش داشته و جهت‌گيري بيشتر پاداشها به طرف کارها و وظايف رسمي است. برخي از محققان دليل اين امر را اينگونه بيان مي‌‌کنند که توجه بيش از حد به انجام رفتارهاي فرانقش توسط کارکنان، براي گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتاهي از انجام وظايف رسمي سازماني مي‌‌شود و کارکنان سازمان به جاي انجام وظايف مربوط به خود به کارهايي فراتر از نقش خود مي‌‌پردازند؛ در حالي که هدف از تشويق رفتار شهروندي، ترويج رفتارهاي همکارانه در کنار وظايف رسمي سازماني است.

در هر صورت سازمانها بايد بدانند که براي تشويق و ترغيب رفتار شهروندي بايد جهت‌گيري سيستم‌هاي پاداش خود را در سطح گروهي و سازماني قرار دهند نه سطح فردي، زيرا آنها با اين کار به کارکنان نشان مي‌‌دهند که براي کارهاي گروهي که منافع آن به کل سازمان برمي‌گردد، ارزش بسياري قائلند و به آن پاداش نيز مي‌‌دهند.

4/ج. سيستم‌هاي غيررسمي
علاوه بر اقدامات و عملکردهاي رسمي سازمان که در جهت تقويت رفتار شهروندي مؤثر است، فرايندهاي غير رسمي نيز وجود دارند که سازمانها مي‌‌توانند با ايجاد آنها به توسعه و تقويت بيشتر رفتار شهروندي بپردازند.

برخي از روانشناسان اجتماعي معتقدند که فشارهاي اجتماعي و هنجارهاي گروهي غالباً تأثير بيشتري نسبت به رويه‌هاي رسمي بر رفتار فردي در سازمانها مي‌‌گذارند. به همين علت توسعه مکانيسم‌هاي غيررسمي مانند فرهنگ مشارکتي، يک رکن اساسي و محوري براي تقويت رفتار شهروندي در محيط کار است. 

البته ناگفته نماند که ظهور و ترويج فرهنگ مشارکتي از طريق فرايند جامعه پذيري صورت مي‌‌گيرد، فرآيندي که طي آن اعضاي تازه سازمان مواردي را که از نظر ساير اعضاي سازمان پسنديده و مورد قبول است ياد مي‌‌گيرند و دوره‌هاي آموزشي لازم را دراين خصوص طي   مي‌‌کنند. پس توجه به امر جامعه‌پذيري در سازمان براي تقويت رفتار شهروندي نيز مي‌‌تواند  مؤثر باشد
منشورحقوق شهروندی
1-کرامت وارزش والای انسان وآزادی توام با مسدولیت اودر برابر خدا حفظ شود
2-برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود
3-آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیلات در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد
4-آزادیهای سیاسی- اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود
5-عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی –اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی خویش مشارکت داشته باشند
6-تبعیضات ناروا رفع وامکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی ایجادگردد
7-زمینه های هر نوع فقر ومحرومیت ازمیان برداشته شده وبه جای  آن در زمینه های مسکن –اشتغال-تغذیه سالم –بهداشت وبرقراری بیمه  ورفاه نسبی اقدامات لازم بعمل آید
8-حقوق اساسی وهمه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی لازم برای عموم مردم  وبرقراری مساوات وعدالت برای آحاد جامعه
9-هیچ فرد ویا گروه وصاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقلال سیاسی –فرهنگی –اقتصادی –نظامی وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه  ای راوارد نماید .اختلال کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند
10-هیچ مقام ویا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید
11-قوانین ومقررات وبرنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده وپاسداری ازقداست آن  پیش بینی وتهیه وروابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار شود
12 –حفظ حقوق اقلیتهای دینی  ازجمله انجام آزاد مراسم دینی واقدام در زمینه احوال شخصیه وتعلیمات دینی طبق آیین خود وهمچنین حفظ  واحترام به دعاوی آنها در دادگاهها
13-مردم ایران از هر قوم وقبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده ورنگ ونژاد وزبان ومانند اینها مسبب امتیاز نبوده واز همه حقوق انسانی-سیاسی-اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند
14-حیثیت-جان-مال-حقوق-مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزمیکند
15-تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد
16-نشریات ومطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسلامی و کیان ملی وتشویش عمومی نباشد آزادند 

17-احزاب- جمعیتها-انجمن های اسلامی وسیاسی وصنفی واقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی  را مورد پذرش قرار داده واصول استقلال –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسلامی وامنیت ملی نقض نکند میتوانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام داده ودر چارچوب قانون عضو گیری نمایند
18-تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها بدون حمل سلاح وبه شرط اخذ مجوز وعدم تجاوز از ارزشهای اسلامی آزاد است
19-هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسلامی ومصالح عمومی وعدم تعرض به حقوق دیگران برگزیند 

4- پیشینه
الف: تاريخ حقوق شهروندي در ايران
ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوى كوروش، كه به منشور حقوق بشر معروف گرديده، بسيارى از مبانى و مبادى اوليه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأكيد قرار داده است.فرمانهايي مثل منع برده دارى و به اسارت گرفتن ، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسل كشى(در حمله به بابل)، تساوى افراد در برابر قانون و... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است. اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمى توان جايى براى حقوق شهروندى پيدا كرد. نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاكم بر ايران چندان توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است. يكى از اهداف انقلاب اسلامى ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران توسط نظام منحط شاهنشاهي بوده است. در ادبيات فارسى نيز چندان نمى توان ريشه هاى حقوق انسان را جز در ادبياتى پراكنده و نامدون نظير "بنى آدم اعضاى يكديگرند... " يافت. و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است، به صورت اندرزهاى اخلاقى و حكمت باقي مانده است. يكى از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر، فرمانى است كه در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است.متن اين سند بشرح ذيل است:
در اين وقت از قرار شكاياتى كه مقرون سمع همايونى افتاد، حكام ولايات، مكرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيرى كه متهم مى شوند و خواه محض ابراز جايى كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مى گذارده ا ند. چنين حركتى منافى مروت و احكام شرع و خلاف رأى اقدس شهريارى است. لهذا قدغن مى فرماييم كه به هيچ وجه متهمان را به شكنجه نگذارند. پس از آن كه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه تقصيرشان گرفتار همان سزاى شرعى و عرفى مى گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسى را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدى مرتكب چنين عملى گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مي بايد حسب ا لمقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند. ( 25 شهر ربيع     ا لثانى 41"(1266 
در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام رذيلانه ديگری عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال آن در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال هاى حكومت خاندان پهلوى در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندى در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند. با پيروزى انقلاب اسلامى، تأكيد بر اجراى قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاى عادلانه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بوده است.  كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال60 حقوق مردم و حقوق عمومی  اين معنا تصریح شده است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در 20 فروردین سال1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه 14بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور 14بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ15/1/1383، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد. 
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایرانپس از پيروزي اقلاب اسلامي قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی 5ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان 
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه 
به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
ب-تاريخ حقوق شهروندي در اروپا
1/ب- دوره كلاسيك 

اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است .از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند. 

ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي کند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد. وي مي گويد همانگونه که ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري که در انديشه حاکم بر يونان از افکار ارسطو اجرا مي شده است، تناسب کيفر و مجازات است. آنها "کيفر متقارن" را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند. 

اما از سوي ديگر افکار يونانيها (يا بهتر است بگوئيم آتنيها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت. 

2/ب: قرون وسطي 

در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حکام ظالم و فئودالها، بدترين حقکشي ها رخ داد. دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شکنجه و انواع حقکشي هاي غيرانساني، کرامت انساني را لگدمال ميکردند. 

در اين نظام قضايي، اصل کرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و کسي نمي توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات کند. 

همچنين مجازاتهاي غير انساني و شکنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يک امر معمول تلقي شده بود. 

3/ب: دوره رنسانس 

نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو کرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انساني در آن دوران ، باعث شد تا اروپائيان     به فکر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه "حقوق بشر و شهروندي" فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است که در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.

پس از آن کشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع کردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اکثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريکا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد، از آثار اين دوره است. 

نسل دوم اين حمايتها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و گروههاي خاص و نيز حمايتهاي کاپيتولاسيوني در کشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوين برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار (همچون کارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاکيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در  آن  اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا  شد و ملل و دول آن را تصويب  کردند. 

به طور کلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست که مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است که نگاه عمومي يک کشور بر کل کشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريکايي حقوق بشر بايد بر همه کشورها حاکم گردد. 

ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيده اند که اصول  حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشر مربوط به يک کشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پستمدرنها با تاکيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هرکس وهرجامعه اي نسخه خاص خود مي پيچند.
5-مبانى حقوق شهروندى 
الف: مباني حقوق شهروندي در غرب 

آزادي‌هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاكميت اراده توجيه مي‌شود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاي ناشي ازدوران اختناق حاكميت كليساهاي فاسد و حكومت‌هاي ظالم، با تأكيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند كه از گزند حكومت‌ها در امان بماند. بر اين اساس انسان‌ها بر اساس لياقت‌ها و فضائلي كه دارند، از اين حقوق متمتع مي‌شوند. اما علي‌رغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي‌شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود. 

ديدگاه ديگري كه درباره‌ي حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي‌شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمي‌توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي كند و حقوق مردم را نقص كند، مشروعيت خود را از دست مي‌دهد. ضمن اينكه اين انديشه در حقوق بين‌الملل وجود  دارد. كه مطابق آن، اسناد مربوط به حقوق بشر با پذيرش دولت‌ها تحقق پيدا كرده و الزام‌آور ميشودوجود حقوق فراي حقوق ملي و اراده‌ي دولت‌ها در اين انديشه منتفي است. آزادى هاى مشروع و اساسى در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفى آزادى با اصل حاكميت اراده توجيه مى شود. بر اين مبنا، اروپاييان پس از گذراندن دوران فشارهاى ناشى از حاكميت كليساهاى فاسد و حكومت هاى ظالم، با تأكيد بر حقوق طبيعى، بنيان حقوقى را بنانهادند كه از گزند حكومت ها در امان بمانند. بر اين اساس انسان ها بر اساس لياقت ها و فضايلى كه دارند، از اين حقوق متمتع مى شوند. اما به رغم اين مبناى طبيعى و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مى شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراى ضمانت خواهند بود.ديدگاه ديگرى كه درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مى شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمى توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند بنابراين اگر دولتى از اين توافق تخطى نموده و حقوق مردم را نقض كند، مشروعيت خود را از دست مى دهد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هیجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف ومهمي را در روند مطرح شدن حقوق شهروندي به حساب مي آورند در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌ و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند شدند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتدارگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی دست اندازهاي مختلفي را تجربه کرد، لیکن «حقوق شهروند ی» در اروپا بتدريج  جاي خود را پيدا کرده و وارد ادبیات حقوقی گرديد. . از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکرات چپ و مارکسیستی درمورد «شهروندی» باسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داري آغشته شده است. باشکست کمونیزم و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون ، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند
حقوق شهروندي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي زير مجموعه‌ي علوم سياسي (Political science) قرار مي‌گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره‌ي اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر مي‌گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديك مي‌شود. 
اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي‌كند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند كه اشتراكاتشان، تمايز را مشكل مي‌كند. براي تفكيك اين دو، چند محور را مي‌توان ذكر كرد:
 1. گيرنده يا دارنده‌ي آن: دارنده‌ي حقوق بشر، موجودي است كه با عضويتش در جامعه‌ي انساني به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالي كه دارنده‌ي حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي كه ذكر شد) است. 

2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي‌دهد و توصيه و فرمان مي‌دهد. 
در حالي كه حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده‌ي يك دولت-كشور خطاب مي‌كند. 

3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو كلي و داراي ابهام‌هاي اساسي‌اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجه‌اند داراي ابهام نيستند و بر اساس همان مباني حقوقي ايجاد مي‌شوند. 

بعضي از صاحب نظران اصول و مواد و اعلامیه حقوق بشر را در سه اصل کلی دسته بندی نموده اند:

ـ آزادی فکر، عقیده، بیان و اندیشه.

ـ مساودت همه انسان ها در حقوق و تکالیف.

ـ مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی.

ب: مباني حقوق شهروندي در اسلام 
در دين مبين اسلام براي شهروند به عنوان عنصري از جامعه اسلامي حقوق و تكاليفي برشمرده شده است. شهروندي مفهومي است مستقر بر قوانين فطري، قوانين الهي و قوانين اجتماعي كه مجموعه روابط شهري و شهروندي را سامان مي‌دهد. اين قوانين گاه به صورت نوشته شده «قانون» و گاه قوانين نوشته نشده مورد وثوق اكثريت «عرف» مي‌باشند. اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق منع ديگران از تجاوز را مي‌د‌هد. واژه «حق» به طور معمول به معناي فردی یا شخصی به کار می‌رود؛ در برابر «حقوق» که به معنای احکام است. (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372) 

بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد به رسميت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، حق تصرف.

کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، 1342، ج2، ص2)

هدف قواعد حقوقی براساس آن که کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از اين سه موضوع است:

1ـ بعضی از حقوق دانان حفظ نظم در جامعه را مهم ترین مصلحت‌ها برشمرده و قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

2ـ پیروان برخی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت قائل هستند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند. به نظر آنها مهم ترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.

3ـ در نظراتی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملت هاست. (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419) 

. مبناي حقوق در اسلام، انديشه‌هاي انسان‌شناسانه و جهان‌بيني خاص است. پذيرش مسئوليت انسان در برابر خداوند و رابطه‌ي عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. اما در اصطلاح فقه، حق نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصي بین مالک و مملوک وجود دارد. 

گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. (آل بحرالعلوم، 1403هـ ، ج1، ص 14)

ازطرف ديگر اثبات قدر مشترك انسان‌ها چندان ساده نيست و نمي‌توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد. مفهوم فطرت در اسلام، معناي كاملي را در بيان قدر مشترك انسان‌ها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي‌گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي‌دهد. فطرت در اين معنا، حاكي از روح مجرد و ملكوتي انسان داردكه از دميده شدن روحي الهي ارزشمندومتعالي شده است. 
فطرت حقيقتي يكسان و همگاني در ميان انسان‌هاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق مي‌دهد و جامع حقيقت انساني است. براساس نظريه‌ي فطرت، انسان داراي ادراكات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي‌توان انسان‌ها را صرفاً ظروفي خالي تصور كرد. فطرت ويژگي‌هاي عمده‌اي دارد كه براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب مي‌رساند: 

يكم: همگاني است. يعني همه‌ي افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند. 

دوم: موهبتي و غير اكتسابي است. و همه‌ي انسان‌ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط و مقدمات خاصي نيست. 
سوم :داراي حق آزادي، تعالي خواهي و كمالجويي همگاني است. چرا كه هماهنگي تشريع و تكوين طلب مي‌كند كه انسان‌ها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي‌شود جز با اختيار و آزادي انسان‌ها در انتخاب راه و حركت به سوي كمال. 

با توجه به آنچه گفته شد، منشاء حقوق در اسلام يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه‌ها، فطرت داراي ارزش بالاتر است و هموست كه انسان را به هدف غايي‌اش يعني كمال رهنمون مي‌شود. برای تداوم حیات انسان در زمین، و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی انسانها، شناخت حقوق و رعایت آن ضروری است. بدون رعایت حقوق همدیگر زندگی تبدیل به جهنمی می گردد که بشریت در لابه لای شعله هایش می سوزد. مجموعه ای از حقوق محوری شهروند از دیدگاه اسلام به صورت مختصر عبارت است از:

۱) حق حیات:
اولین حقوق شهروندی که در اسلام مطرح و حائز اهمیت است حق حیات می باشد، چون تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد. جان انسان محترم و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد. انسان آنچنان محترم و ارزشمند است كه فلسفه وجود هستی را بخاطر انسان دانسته است.

«هُوَالذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأَرضِ جَمِیعَاً». سوره بقره/۲۹

«خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده های روی زمین را برای شما آفریده...».

این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم ترین حقوق اوست، و سلب حق حیات از او جایز نیست؛ مگر در مواردی که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق حیات یک فرد بدون جرم (قصاص، فساد) همانند قتل تمام بشریت است. یعنی مرگ شخصی در جامعه انسانی مرگ همه است؛ و حیات فردی همانند زنده کردن و حیات بخشیدن به جامعه است.

«مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیرِ نَفْس أَوْ فَسَادَاً فِی الأَرْض فَکَأَنَما قَتَلَ الناسَ جَمِیعَاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَما أَحْیا الناس جَمِیعَاً». سوره مائده/۳۲.

«از این رو بر فرزندان اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس، کسی را جز به قصاص و قتل، یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد، و هر کس، کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زندگی داده باشد».

 از دیدگاه علمای اصولی، مقاصد شریعت بر پنج اصل اساسی استوار است. که مجموع حقوق شهروندی و حقوق بشر صادره از اعلامیه حقوق بشر، در راستای حفظ موارد پنج گانه است. و نادیده گرفتن حقوق انسانی و نقض حقوق، تعدی به یکی از این حقوق است و آنها عبارتند از:

۱) حفظ دین
۲) حفظ جان
۳) حفظ عقل
4)حفظ مال
،5)حفظ حرمت وشرافت
2) آزادی عقیده :

شاید یکی از حقوق شهروندان در نظام اسلامی که بیشتر مورد توجه قرار گیرد،موضوع آزادی عقیده است. عقیده در اسلام آزاد است و کسی را به جرم عقیده نباید مورد آزار و اذیت قرار داد. واز نظر اسلام اکراهی در پذیرش عقیده نیست، دعوت به سوی اسلام به معنی اجبار به پذیرش اسلام نیست، اصولاً فراخوان و دعوت امری طبیعی و هر فکر و اندیشه چنین حقی را دارا می باشد.

و از بیان روش دعوت اسلامی برمی آید که هیچ  اکراهی در پذیرش نیست و عدم پذیرش هم تهدیدی متوجه فرد دعوت شونده نمی باشد.

«ادع الی سبیل ربِّکَ بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن» نحل/۱۲۰.
«(ای پیغمبر) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن...».

چون در کار دین، و پذیرش دین اکراه و اجباری نیست. انتخاب و پذیرش و عدم پذیرش بیانگر آزادی در اسلام است.

«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» بقره/۲۵۶.

«در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است».

3) آزادی بیان:

در مورد آزادی بیان، نظام اسلامی برای ابراز اندیشه و بیان؛ حق ویژه ای قائل است. خالق انسان همزمان با خلقت انسان یکی از نعمتهای مورد توجه بعد از خلقت انسان را نام ببرید و آن هم « بیان» است. «الرحمن* علم القرآن* خلق الإنسان* علمه البیان».

«خداوند مهربان، قرآن را یاد داد، انسان را آفرید* به او بیان آموخت».

بیان، سخن گفتن برای ابراز  آنچه در دل دارد.میباشد موضوع بیان موضوعی صوری و نمایشی نیست؛ بلکه خداوند تمام نعمتهای وجودی را به انسان بخشیده تا در حد اعلا و در مسیر صحیح، از آنها به نفع خودش و جامعه بهره گیرد بیان و اندیشه اگر در سایه قرآن باشد، برای انسان مفید است. بیان اندیشه را آزاد گذاشته است، و شنیدن اندیشه دیگران و انتخاب صحیح را هم آزاد گذاشته و انسان را مختار کرده است. چون در نظام اسلامی فضای گفتگو آزاد است؛ اما به شرطی که بر اساس «حکمت و موعظه حسنه» باشد و حدود و مرز دیگران،اندیشه و عقیده دیگران را مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد. نص صریح قرآن محدوده آزادی بیان و گفت وگو را مشخص و معلوم نموده است.

«فبشر عباد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم أولوا الألباب». سوره زمر/۱۸.

«مژده بده به بند گانم، آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می دهند، و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می کنند. آنان کسانیند که خدا هدایت شان بخشیده است و ایشان واقعاً خردمندند».

▪ در این آیه چند نکته اساسی به چشم می خورد:
الف-) آزادی بیان برای تمام بندگان خدا، چون در آیه کلمه «قول» مراد هرگونه سخن و گفتاری است.
ب-) گفتار و آزادی بیان و اندیشه یک طرفه نیست، فرد مسلمان هم اظهار نظر می کند، و هم به نظر دیگران گوش می دهد؛ و آثار دیگران را مطالعه می کند سپس قول احسن را برمی گزید 

ج-) عباد هدایت یافته و فرزانه، کسانی هستند که برای آراء و نظرات و اندیشه و قول دیگران گوش فرا می دهند. و در صورت برتری قول و نظر او بر قول خویش، آن را بپذیرد. این نهایت آزادی بیان و اندیشه در اسلام است، و تمام انسانها را شامل می شود به شرط اینکه حقوق و حدود دیگران را رعایت نمایند.

4-اصل كرامت 

يكي از مهم‌ترين آموزه‌هاي وحياني محور مشترك اديان الهي، اثبات كرامت انساني است
در قرآن کريم حقوق انسانها بسيار محترم است آنجا که خداوند مي فرمايد: "لقد کرمنا بني آدم ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشيديم" (6) .

خداوند انسان رادر اين آيه شريفه مورد احترام قرار داده ولفظ كرامت را براي او بكار ميبرد  

يكى از مهم ترين آموزه هاى وحيانى محور مشترك اديان الهى، اثبات كرامت انسانى است ؛ چرا كه اين امر، انسان را از ارتكاب گناهان و تعدى به حقوق ديگران باز مى دارد. آرمان همه انبيا و اولياءالهي رهانيدن بشر از يوغ ظلم وستم طواغيت  وحكام جور وظالم در طول تاريخ بوده است.در روايات اسلامى نيز آمده از دست كسى كه در وجود خود احساس كرامت نمى كند، مصون نيستيد. يا در جاى ديگر گفته شده است كه كسى كه در وجود خود احساس كرامت مى كند، آن را به گناه نمى آلايد. مبناى حقوق در اسلام، انديشه هاى انسان شناسانه و جهان بينى خاصى است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احكام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم مى شود و نه شناخت و اجراى حكم ميسور خواهد شد. پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. 

در تعلیمات دینی تنها انسان است که سروری موجودات زمین و آسمان برای او مطرح می باشد، و در قرآن تصریح شده که روح خدا در او دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم و حتی سجده فرشتگان و مقام خلیفة اللهی قرار گرفته است . 

هم چنین در قرآن کریم آمده است : 

"همانا ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را بر دریا و خشکی مسلط نمودیم و از چیزهای پاک روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتریشان دادیم ." (۱) 

و نیز می فرماید: 

(... فتبارک الله احسن الخالقین) (۲) 

در این آیه شریفه پس از اشاره به مراحل تکون و رشد جنین و دمیده شدن روح در آن، خداوند از خود به عنوان "احسن الخالقین" نام برده و خلق چنین موجودی به نام انسان را به خود تبریک گفته است . بدیهی است صفت "احسن الخالقین" برای خداوند متناسب با صفت "احسن المخلوقین" برای انسان خواهد بود، و نیز تبریک خداوند جز با کرامت ذاتی انسان سازگار نخواهد بود. 

و حضرت امیر(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر در مورد حقوق مردم و برخورد با آنان فرموده اند: "... فانهم صنفان : اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق ..." (۵); "همانا مردم دو صنف می باشند: یا برادران دینی و یا همنوعان تو می باشند." 

آن حضرت اخوت در دین یعنی عقیده را در عرض و مساوی با انسانیت و همنوع بودن دانسته و هیچ ترجیحی از نظر حقوق برای صرف عقیده قائل نشده اند. 

علاوه بر آنچه ذکر شد می توان برای اثبات حرمت و کرامت ذاتی انسان بدون ملاحظه عقیده و فکر او به چند دسته از روایات تمسک نمود: 

0) روایاتی كه به طور مطلق دلالت می کند بر توصیه به حسن  برخورد و حسن خلق با تمام مردم دنیا، اعم از مسلمان و غیرمسلمان). 

بدیهی است هنگامی که حسن برخورد وخوش رفتاري با تمام مردم مطلوب شارع  مقدس ميباشدد، به طریق اولی هتک حرمت آنان نیز مطلقا مذموم ومردود است، و قهرا بر کرامت ذاتی هر انسانی از جهت انسانیت دلالت خواهد کرد 

۲) روایاتی که دلالت بر مداراكردن با مردم می کند بدون اینکه دلالتی بر تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان داشته باشند در بعضی از این روایات مدارا با مردم نصف ایمان شمرده شده ، و در بعضی از آنها آمده : "خداوند به حضرت موسی (ع) خطاب کرد و گفت : سر خود را در دل مخفی نما و در ظاهر حتی با دشمن من و دشمن خودت مدارا کن ... ." 

این روایات نیز به طریق اولی دلالت بر قبح هتک حرمت مردم و حتی دشمنان حق می کند، و قهرا کرامت ذاتی هر انسانی از آنها به دست می آید. 

۳) روایاتی که به طور مطلق دلالت بر محبت ورزي و دوستی با مردم ميكند . این گونه روایات هم از پیامبر(ص) و هم از ائمه معصومین (ع) نقل شده است . دلالت این گونه روایات بر کرامت ذاتی مردم از جهت انسانیت آنان واضح است . 

۴) روایاتی که دلالت می کند سلام کردن بر یهود و نصارا و دعا به آنان مطلوب و ممدوح است; از جمله : در روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است که از امام صادق (ع) سؤال شد چگونه به یهودی و نصرانی دعا کنیم ؟ فرمودند: "بگویید خدا برای تو مبارک نماید دنیا را." 

از این روایات نیز به خوبی نهي شديد هتک حرمت غیرمسلمانان و حرمت و کرامت همه انسانها فهمیده می شود. 

بنابراین همه انسانها صرف نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، دارای کرامت ذاتی هستند ; هرچند انسان باتقوا در نزد خداوند دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است . و در حقیقت هرانسانی دارای کرامت ذاتی است ; اما انسان باتقوا علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی که با اکتساب به دست می آید نیز می باشد : 

(ان اکرمکم عندالله اتقیکم) (۱۱) 

" باارزشترین شما نزد خداوند باتقواترین شما هستند." 

ولی این کرامت ارزشی هیچ تأثیری در حقوق اجتماعی ندارد ، و در حقوق اجتماعی ، همه انسانها صرف نظر از درجه ایمان و تقوای آنها از این گونه حقوق بهره مند هستند.  حق کرامت انسانی یکی از حقوق اساسی و زیربنایی برای دیگر حقوق موضوعه بشری است
کرامت ذاتی انسان که از قرآن و روایات استفاده می شود، نمی تواند بدون حقوق ذاتی برای حقیقت انسان بدون ملاحظه عقیده او تصور شود ; زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان دارای حقوق فطری ، طبیعی و اجتماعی از قبیل : حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان و نظایر آن باشد. 

بر همین اساس نمی توان صرف داشتن عقیده خاص را گرچه حق باشد دلیل بر امتیازدهی در اعطای حقوق اجتماعی و شهروندی دانست . همچنین در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم (ع) می خوانیم که آن حضرت به خدای متعال عرض کرد: 

(رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات 

من آمن منهم بالله و الیوم الاخر) (۱۲) "پروردگار من ! این سرزمین (مکه) را سرزمین امنی قرار ده، و مردم آن را آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از ثمرات آن بهره مند فرما." اما خدای متعال درپاسخ به تقاضای ابراهیم (ع) فرمود: (و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر(۱3"هرآن کس را که کافر شود (در این دنیای فانی و زودگذر از نعمت های خود) در زمان کوتاهی بهره مند سازم و سپس (در روز جزا) به عذاب آتش می کشانم ، و چه بد سرانجامی است ." قید (قلیلا) در آیه شریفه یا به معنای زمان کوتاه است یعنی دنیا در برابر آخرت، و یا به معنای نعمت های کم می باشد یعنی نعمت های دنیوی در برابر نعمت های اخروی ; و در هر دو حالت اشاره به دنیای فانی و زودگذر است . در حقیقت ابراهیم (ع) از خدای متعال خواسته بود که فقط مؤمنان را از حقوق طبیعی بهره مند سازد، اما خداوند بهره مندی از مواهب طبیعی در این دنیا را بر همه انسانها صرف نظر از ایمان و اعتقاد آنان مقرر می فرماید و اندیشه برتری مؤمنان در بهره گیری از حقوق طبیعی در این جهان را مردود می شمارد). باتوجه به آنچه گفتیم، كرامت، كاری خارق العاده و خلاف عادت نظام موجود (علی و معلولی) است كه هرگز احدی از مرتاض ها و نابغه های جهان نمی توانند آن را انجام دهند. كسی نمی تواند اثر كرامت را نابود كند یا مانع تحقق آن شود، چون كرامت متصل به قدرت بیكران خداوند است. 
انسان؛ موضوع حقوق شهروندی 

انسانِ خلیفه الله در جهتی زندگی می کند که هم مبدأ کلی دارد و هم مرکز کلی. وي با علم به این مبدأ می کوشد تا کمال و تمامیت اولیه اش را احراز کند و انتقال دهد. مرکز کلی هستی بر محیط و پژواک مبدأ کلی در دوره های بعدی زمانی است. از دیدگاه معنوی، قلمرو حاکمیت زمینی انسان مشروط به تداوم آگاهی وی از طبیعت ناپایدار است و حقوق فطری بشر قابل انفکاک از او نیست. انگیزه تدوین حقوق بشر اگر بر مبنای «اصالت انسان» هم باشد، مطابق سنت الهی است و آحاد جامعه بشری از این حقوق برخوردار هستند؛ مگر این که به حکم شرع یا قانون - البته قانونی که مطابق با آموزه های حقوق شهروندی است- و درجهت حفظ حقوق ديگر شهروندان، از بخشی از اين حقوق منع شده باشند.

به هر حال، مناط اعتبار قوانین، اراده تشریعی خداوند است و در سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) حقوق فطری بشر مورد تأکید و عنایت اسلام واقع بوده است؛ برای نمونه در قرآن کريم آمده است: «أُذِنَ لِلَّذینَ یُقَتَلونَ بِأنَّهُم ظُلِمُوا وَ إنَّ اللهَ عَلَی نَصرِهِم لَقَدیرٌ»(حج/ 39)

در این آيه، خداوند «مظلومیت» را علت اذن جهاد دانسته است.

و در اين آيه: «وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فَأولَئِکَ مَا عَلَیهِم مِّن سَبِیل. إنَّمَا السَّبیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظلِمُونَ النَّاسَ و یَبغُونَ فِی الأرضِ بِغَیرِ الحَقِّ أولَئِکَ لَهُم عَذابٌ ألِيمٌ» (شوری/ 41 و 42) مجازات ستمکاران را روا می داند.

نخستین حق هر شهروندی ایجاد زمینه‌های رشد اوست و محیط اجتماع بايد فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است: «لَقَد أرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنَا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسط» (حدید/ 25)

كرامت نوعی عنایت لطيف  از خالق به مخلوق است كه محدودیت زمانی یا مكانی ندارد، چون بر قدرت نامحدود خداوند متكی است و این قدرت در هر زمان می تواند جاری شود و عطیه ای الهی است كه خاص كريم به سوي بندگانش ميباشد. انواع رفتار شهروندي در سازمان 

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع) ).
اولین امام شیعیان، حضزت امير المومنين علي(ع) حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگ ترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتي، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار شده و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار می‌گردد. در این صورت، مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد. 

از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد. .

امام علي (ع) در نامه  خودشان به مالک  مي فرمايند:" قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشي که خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم دودسته اند، دسته اي برادر ديني تواند و گروهي ديگر در آفرينش با تو همانند))با دقت مي توان تمام حقوق شهروند را از اين جمله امام علي( ع) استخراج کرد که مردم يا با تو برادر ديني هستند يا در آفرينش با تو يکسانند و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را 
آن حضرت ترسيم نموده است. استاد شهيدمطهري در اين باره مي نويسد: "در نهج البلاغه از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اين که مقام واقعي حکمران، امانت داري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين کتاب شريف، امام و حکمران  ((امين و پاسبان حقوق مردم ))و مسؤول در برابر آنهاست. واژه رعيت مفهوم زيبا و انساني داشته است. استعمال کلمه راعي را در مورد حکمران و کلمه رعيت را درمورد توده مردم اولين مرتبه در کلمات حضرت رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات امام علي (ع) مي بينيم. اين لغت ازماده «رعي» است که به معني حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت کلمه « رعيت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست" سراسر زندگي پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين علي ابن ابيطالب (ع) گواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق شهروندي و نظارت بر حقوق بشر است . و دلايل بسيار از پشتيباني آن دو بزرگوار از ضعفا ، بردگان، كودكان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است كه قابل انكار نيست، مگر او نبود كه از زنده به گور كردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگي علي حمايت از مستضعفان و ستمديدگان نبوده است .سنت   و ائمه اطهار (ع) نيز گواه آن است ، بارها  حضور اميرالمؤمنين علي (ع) در دادگاه  در دعوي يهودي بر مالكيت زره در دادگاه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي خوانده ايم. نامه حضرت به مالك اشترگواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام است. مجراي فتح مكه و اعلام آن روز بعنوان" يوم المرحمة "از طرف نبي اكرم (ص) وخانه ابوسفیان  را مصون از هرگونه تعرض اعلام نمودن و نيز ماجراي آزاد ساختن اسيران به ازاء سوادآموزي در برخورد با كفار حربي از مصادیق بسیار بارز وروشن رعایت حقوق شهروندی است که در 1400 سال قبل توسط اسلام به بشریت عرضه گردید
. 

از از نحوه حكمراني امام علي (ع) مي توان شاهد خوبي براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي نشان داد.نقل گرديده  است كه: امام به قنبر دستور دادند بر مردي حد جاري کند، قنبر به سبب ناراحتي 3 ضربه بيشتر از مجازات معينه بر مجرم وارد کرد. امام 3 ضربه بر قنبر به خاطر تعدي از حد جاري ساختند
سخن و عمل امام دقيقا بيانگر جلوگيري از اعمال سليقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. 

حضرت علی (ع) به عنوان خلف صالح پیامبر و جانشین ایشان و بهترین و والاترین مفسر قرآن و اسلام، درخصوص دین، الهیات و ابعاد گوناگون زندگی مادی و معنوی مورد نیاز انسان ها سخنان گهرباری در نهج البلاغه دارند که می تواند راهنماي ما درجهت شناخت بهترین و روشن ترین راه باشد.


ویژگی‌های حقوق شهروندي از دیدگاه حضرت علی(ع)

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از مسائلي است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در فرامين حضرت علی (ع) بحث‌های بسیاری درخصوص انواع حقوق در جامعه بشری مطرح شده است.

خطبه 216 نهج‌البلاغه درباره حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه آمده است: «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، ولکم علیّ من الحق»؛ خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. 

بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است.

اميرالمؤمنين(ع) سپس می‌افزایند: «حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد؛ اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است.»
آن حضرت سپس به ارتباط ميان حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند: «حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.»

بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند؛ بدون این که خود عهده دار تعهدی باشند.

حقوق سیاسی شهروندان 

بدیهی است که هرگاه اجتماعی از افراد تشکیل شود، ايجاد قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است؛ زیرا قانون -که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است- توان تأثیر بر روابط خارجی را ندارد. بنابراین درباره این موضوع که وجود يک حکومت برای نظام بخشيدن به امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان(ع) نیز به ضرورت وجود یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌و با تفکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. 

اما در دیدگاه آن حضرت، حاکمیت از آن مردم است و آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. حضرت علي(ع) می‌فرمایند که به واسطه بیعت مردم، حکومت را قبول کرده اند.

ایشان در این باره می‌فرمایند: «لَم تکن بیعتکم إیّای فلتهً، و لیس أمری و أمرکم واحداً. إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لأنفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم»؛ بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم، برای اصلاح خود، مرا یاری کنید.» (خطبه 136)
نکته اساسی و مبنایی که از فرمایش حضرت علي (ع) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند. (خطبه 158)

از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است؛ به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردار هستند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از فحواي بیانات حضرت علی (ع) در موارد بسیار به دست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌هاي ایشان است که: «العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما»؛ عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است. (خطبه 437)

آن حضرت خطاب به "زیاد بن ابیه"، فرمانـدار فارس، فرموده است: «استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعوا الی السیف»؛ عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد.» (دشتي، 1378،خطبه 476)

اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسند: «مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی.»
ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی، تعهد، تخصص و تقوای آنها بود. هر کس که چنین شرایطی داشت، از طرف آن حضرت گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود؛ چنان که حضرت در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لأ شُدَّنَّ علیک شده تدعک قلیل الوفر»؛ به راستی به خدا سوگند ياد مي کننم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی.» 

شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و بازخواست از متصديان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگزار مردم است و در همه حال بايد در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده، پاسخگو باشد.

احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم؛ بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمان های مذهبی ما است. پاسخگو بودن مسئولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم بارها مورد تأکید امیرمؤمنان (ع) قرار گرفته است. ایشان مسئولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند؛ از جمله در نامه اي به یکی از فرمانداران خود نوشته‌اند: «فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس»؛ از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته‌اي و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است. (دشتي، 1378، ن 40) 

یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی (ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند؛ چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند و هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند. به علاوه، حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده، با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوايج آنها بکوشند.

مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاي خود بر چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند. افزون بر آن، مدارا با مردم، ساده‌زیستی و پیروی از سیره نبوی، از فرمان های آن حضرت به حاکمان است. 

در آستانه جنگ صفین، بعضی از یاران حضرت علي(ع) مدارا کردن ایشان را دیده و علت را پرسیدند. آن حضرت در پاسخ فرمودند: «هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند.» (دشتي، 1378، خ 55)

مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است. در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است: «با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.»

نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت به فرمانروایان دیده می‌شود.

برآوردن نیازهای به حق شهروندان از جمله دستورهاي مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست؛ مگر به سه چیز: کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد.»

با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، بر عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است. 

از طرف دیگر، رفتار مردم در برابر مسئولان نیز نباید سبب خودخواهي گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم.»

در جای جای بیانات حضرت علی (ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود. ايشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند. 

از دیگر سفارش های آن حضرت خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌هاي ایشان می‌خوانیم: «کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آن که به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر از کسي است که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد.»

امير مؤمنان در مورد خود می‌فرمایند: «ای مردم، سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم؛ مگر آن که پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشم، و از معصیتی شما را باز ندارم؛ جز آن که خود آن را ترک گفته باشم.» (دشتي، 1378، خ 157)

ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهاي خود قرار داده‌اند.

حق امنیت شهروندان
یکی از کارکردهای مهم هر دولتي فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت و مناسب‌ترین بستر پديد آمدن تعادل در جامعه است. از مهم ترین حقوق شهروندان، داشتن امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است؛ زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید. از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.

مولای متقیان، امیرمؤمنان (ع) در فرمایش‌هاي متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌هاي نهج‌البلاغه به تشکيل سپاهی منسجم، قوی و دارای تخصص های نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنيت درون و برون کشوري فراهم گردد. 

ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت: «هرگاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید.» (دشتي، 1378، ن 11) 
ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند. به همین دلیل از نظر آن حضرت سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر کوشيده و در پيروي از فرمان خدا داناتر باشد. 

وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است: «فَلا تکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151)؛ سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. 

امیرمؤمنان (ع) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند.

ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند: «فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک»؛ اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت بازگردند، همان است که دوست داریم. اگر کارشان به جدايی و نافرمانی کشید، با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن.

حقوق شهروندان در جنگ 

مولای متقیان(ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند: «ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم»؛ سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید؛ اما شمشیر‌ها و دست ها را در هوای زبان های خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید. (همو، خ 190)

ایشان در جنگ و ستیز، حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: «خدایا، اگر ما را بر دشمن پیروز ساختی، از تجاوز بر کنارمان دار و بر راه حق استوارمان فرما.» (دشتي، 1378، خ 171)
حضرت حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید: «خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید "خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن" تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده و به سوي حق بازگردند.» (همو، خ 206)

این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و همچون پدری مهربان، خیرخواه و دلسوز مردم است. 

حقوق سپاهیان 

رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: «مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند. نیکوکاری تو به آنان- هر چند اندک باشد- در نظرت ناچیز نيايد؛ زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند. رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها رها مکن؛ زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و از نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرمانده سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد؛ به اندازه‌ای که خانواده‌های آنان در پشت جبهه و خود آنها در آسایش کامل باشند.» (دشتي، 1378، ن 14) 

نظارت بر عملکرد سپاهیان در راستای دفاع از حقوق شهروندان
نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسئولیتی برعهده دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر به ویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان علي (ع) به این موضوع توجه ویژه اي مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه، ايشان در نامه‌ای به یکی از واليان خود می‌فرمایند: «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت و آنچه خدا بر آنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هرگونه شرارت تأکید کرده‌ام. (همو، ن60)

حضرت علي(ع) سپس می‌فرمایند: «کسی را که دست به ستمکاری زند، کیفر کنید. افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم. شکایت‌های خود را به من رسانید. در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد.» (همو، ن 14)

 عملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاریآن حضرت شان، آنان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر از یاران و نزدیکان امام بودند. از جمله، نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند. (همو، ن 61)
‌‌‌
6-اسناد بالا دستي حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران
الف :ديدگاه هاى حضرت امام خمينى (رحمت الله علیه) درباره حقوق شهروندي
پيام هشت ماده اى به قوه قضاييه
با جرأت مي توان گفت كه نخستين پيام حقوق بشر و شهروندي پس از انقلاب اسلامي، فرمان هشت مادها ي امام خميني (ره) بود كه در بيست و چهارم آذرماه 1361 صادر شد. اين فرمان كه 24 سال پيش خطاب به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي صادر شده است، تأكيدي قاطع بر اصول قانون اساسي و حفظ ورعايت حقوق شهروندي است. امام خميني (رحمت الله علیه) در واكنش به گزارش هايي كه در اين موضوع به ايشان رسيد، طي فرماني كه به "فرمان 8 مادها ي " مشهور شد، نكاتي را به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي متذكر شدند. امام خميني (رحمت الله علیه) در ابتداي اين فرمان فرموده اند: " در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي به ويژه دستگاه هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، تذكراتي به جميع متصديان امور داده مي شود. اميد است انشاءالله تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند. " اموري را كه حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار دادها ند مي توان به طور خلاصه به موارد زير تقسيم كرد: 
1 -
تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولويت قرار دادن  قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتلاى عموم است؛
 2 -
رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستا ن  دادگاه ها وساير مراجع قضايي ؛
3 -صدور احكام اسلامي توسط قضات واجد شرايط اسلامي با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هيچ مقامي:
4-تبعيت مأموران ابلاغ و اجرا و ديگر ضابطان  امر قضا از احكام قضات اسلامي؛
5-عمل به عدل اسلامي در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس، دولت و متعلقات آن، قواي نظامي، انتظامي، سپاه پاسداران، كميته ها، بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگان هاي حكومتي در رفتار غيراسلامي با مردم؛
6-ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت كوتاه؛ چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.

7 -ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.

8 -ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:

--وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛
--جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني- اسلامي نسبت به ديگري به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه؛
-گوش كردن به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه
--شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد؛
--فاش كردن اسرار ديگران حتي براي يك نفر؛ (در ذيل اين بند اشاره شده كه تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبان هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد)؛
9 -ممنوعيت هاي فوق در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است 
10-ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود
11-وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛
مأموران نبايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه عملي انجام دهند؛
12--ممنوعيت افشاي آلات لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي كه اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه در منزل يا محل كار كسي كشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن؛
13--ممنوعيت صدور حكم توسط قضات كه به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطيه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي است. صادر كننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است؛
بعد از برشمردن موارد فوق امام خميني (رحمت الله علیه) درانتهاي پيام خود بار ديگر به پشتيباني بين ظير ملت از نظام و حكومت اشاره مي كنند كه "قابل قبول نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريمه اسلامي از اشخاص متوجه به معنويات صادر شود. " و در نهايت يادآور مي شوند كه ملت بايد قوه قضاييه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آرامش و امنيت خود وكشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است.

انحلال هيئت هاي گزينشي
دستورات امام خميني(رحمت الله علیه) به فرمان هشت مادها ي ختم نشد. ايشان پس از رسيدگي به گزارشي از فعاليت هيئت هاي گزينش در نهادها و مؤسسات حكومتي در مورد نحوه اين گزينش ها خطاب به ستاد اجرايي فرمان هشت مادها ي، از دي ماه 1361 فرمان انحلال اين هيئت ها را صادر نمودند و دستور دادند تا به جاي اين هيئت ها از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق كريمه و فاضل و متوجه به مسايل روز هيئت هايي تشكيل شود تا در گزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند. ايشان در اين فرمان متذكر شدند كه ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است مگر در مورد گروهك ها و مفسدان و اخلال گران.

همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأكيد كردند كه اگر كساني با چنين گزينش هايي (كه سوالات آن مورد خدشه جدي است و به هيچ وجه نمي تواند معيار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي كسي اشكال و عيبي ندارد) از ادارات يا وزارتخانه ها يا ديگر مراكز اخراج شدها ند يا بواسطه آن استخدام نشدها ند شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند.
. همانطور كه در فرمان هشت مادها ي ايشان اشاره كرده بودند وارد شدن به حيطه خصوصي افراد به هيچ وجه جايز نبوده و چه بسا موجب مجازات تعزيري و حدود الهي شود ودراين فرمان نيز حضرت امام تجسس از احوال اشخاص (در غير مفسدان و گروه هاي خرابكار) را مطلقاً ممنوع اعلام نمودند و تأكيد كردند كه سوال از افراد به اين كه چند معصيت نمودي(چنانچه بعضي از گزارشات اين نحوه سوال و گزينش را تأييد مي كرد) مخالف اسلام بوده و تجسس كننده معصيتكار است و صراحتاً بيان نمودند كه در گزينش افراد آبروي افراد بايد حفظ شود. 
همچنين حضرت امام در تاريخ 18 دي 1361 درجلسه ا ي با حضور اعضاي ستاد مركزي پيگيري فرمان هشت مادها ي بار ديگر علت انحلال هسته هاي گزينش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأكيد بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاه هاي دولتي به حيطه شخصي و خصوصي را، حتي به قصد گزينش افراد، ممنوع و چنين امر خطيري را به نام مكتب، خجالت آور عنوان نمودند. بنابراين همان طور كه در دو فرمان مذكور كه هر دو در سال 61 صادر شدها ند ديده مي شود، اهميت جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم خصوصي و شخصي افراد به درستي و دقت مورد توجه قرار گرفته است.. اگر به ماهيت دو فرمان حضرت امام خميني(ره) دقت كنيم. ايشان به صراحت اشاره مي كنند كه نمي توان به بهانه اسلام و انقلابي بودن، افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه، جلب، توقيف و بازداشت نموده و با رفتار غيرانساني با آنها برخورد نمود. چنين حركتي در ابتداي راه يك انقلاب كه با رژيم قبل داراي تضاد آشكار ايديولوژيك است آن هم از سوي رهبر فقيد انقلاب اسلامى داراي اهميت بسيار مهم و شايسته تحسين است.

نگاهي به ساير بيانات رهبر فقيد انقلاب اسلامى
موضوع حقوق شهروندي در ايران تنها به اين دو فرمان ختم نمي شوند. بخشى از ديدگاه ها و سخنان امام خمينى (ره) در باب لزوم حفظ حقوق شهروندان به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرد. همه در برابر قانون يكسان اند در اسلام براى مجازات مجرمين فرقى بين گروه ها نيست و همه در برابر قانون برابر هستند. (صحيفه نور؛ ج 6؛ ص 253 )

همه در پيشگاه قضاوت اسلامى مساوى بوده و نيز به همان اندازه كه اغماض از مجرمين گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بيگناهان از گناهان نابخشودنى است. (صحيفه نور - ج 20 - ص 46 )

اهانت ممنوع اهانت كردن به يك آدمى، ولو اين آدم هم خودش يا آدم مخالف باشد، مثلاً چه باشد باز حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر چرا اهانت به او بكنند؟ (صحيفه نور - ج 9 - ص 287 ) 
رأفت اسلام حتى در برخورد با مجرمين امام خمينى(رحمت الله علیه) : حتى آن كس كه مستحق حدود الهى است از قتل و ديگر جزاها، بايد از عطوفت مأموران تا پاى دار و محل مجازات برخوردار باشد. (صحيفه نور - ج 18 - ص 237 )

قانونی بودن جرم و مجازات امام خمينى(ره) فرمودند: "بايد اين طور باشد كه كسى كه بيگناه است، حتى مانع بشود از اين كه يك حرف تند به او بزنند. آنها هم كه گناهكارند، حق نيست به اين كه با آنها معامله غير انسانى بشود. مستحق اعدامند، اعدام بايد بكنند. اما زايد بر آن بخواهند كارهايى بكنند بدانند كه مسوول هستند. (صحيفه نور؛ ج 16 ؛ ص 253 ) 
مبناى مجازات در اسلام، حفظ حقوق بشر است آن شارعى كه راضى نيست به يك بشر، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم بشود، امر مى كند بايد اين جرم را كرده است، اين حد را بخورد.اين براى اين است كه مصلحت بشر را دارد ملاحظه مى كند، براى حفظ حقوق بشر است. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حيات دارند. اگر نكشند آن آدم جانى را و آن آدمى كه آدم كشته است، آدم كشى زياد مى شود....حق بشر را اسلام دارد رعايت مى كند. (صحيفه نور؛ ج 6؛ ص 176 و 177 )
 براى حفظ حقوق يك جامعه بايد غده هاى سرطانى از اين جامعه جدا بشود. (صحيفه نور؛ ج 7؛ ص 229 )
امام واقليتها
الف---نوع برخورد با اقليت ها در انديشه امام
اساساً رفتار با اقليت ها و به ويژه اهل كتاب در نظام سياسي ديني ، بر طبق قانون عدالت و انصاف است. ايشان در پاسخ به پرسشي راجع به اقليت هاي مذهبي در آينده ايران و عصر حكومت ديني مي گويند:

« اقليت هاي مذهبي در آينده آزاد هستند و در ايران در رفاه زندگي خواهند كرد و ما با كمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهيم كرد . آنان برادران ايراني ما هستند ، آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ آمده اند.» (صحيفه امام، ج 5، ص 401)

در باب اقليت هاي مسلمان سني نيز ايشان اظهار مي دارند: كه ما با آنان برادريم و پيوستگي خودمان را با آنان اعلام مي كنيم: در اسلام بين شيعه و سني ابداً تفرقه نيست ، بين شيعه و سني نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه را حفظ كنيد... اين مملكت مال همه ما هست،...مال اقليت هاي مذهبي ، مال مذهبيون ما، مال برادران اهل سنت ما.» (صحيفه امام، ج 6، صص 84-83)
درجايي ديگز ميفرمايند:
 : « كردها و ساير دستجاتي كه هستتند و زبان هاي مختلف دارند ، اين ها همه برادران ما هستند و ما با آن ها هستيم و آن ها با ما هستند و همه اهل يك ملت و اهل يك مذهب هستيم.» (صحيفه امام، ج 6، ص 262)

امام خميني (ره)در خطاب به نمايندگان زردشتيان مي گويند:

« همه اقليت ها مطمئن باشند كه اسلام با اقليت ها هميشه به طور انساني، به طور عدالت رفتار كرده است و همه در رفاه هستند و اين ها هم مثل ساير اقليت ها جزيي از ملت ما هستند و ما و آن ها با هم در اين مملكت زندگي مي كنيم . ان شاء الله . و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز اين پيروزي كه وحدت كلمه است بايد حفظ شود.» (صحيفه امام، ج 6، ص 192)
ب:اقليتها و حقوق اجتماعي
امام خميني (ره) در رابطه با حقوق اجتماعي اقليتها چنين مي گويند:

اقليت هاي مذهبي نه تنها آزادند ، بلكه دولت اسلامي موظف است از حقوق آنان دفاع كند و ديگر اين كه هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان و... يا مذهب ديگر فرقي ندارد.» (صحيفه امام، ج4، ص 508)امام خميني (ره) در اين جا بر برابري حقوق اجتماعي مسلمانان و ساير اقليت ها در حكومت ديني اشاره مي كند. البته 
امام خميني (ره) در پاسخ به اين پرسش كه : آيا دولت جديد مورد نظر شما صد درصد اسلامي است ؟ به اين معنا كه حكومت آينده ، محلي براي مسيحيان و ساير اقليت هاي مذهبي خواهد بود يا نه؟ مي گويند:

« البته كه در حكومت اسلامي ، محلي براي اقليت هاي مذهبي و جود دارد آن ها الان هم وكيل دارند و در مجلس واردند، ما در حكومت اسلامي هم براي آن ها اين حق را قا يليم.» (صحيفه امام، ج 5، ص 141)

از فقره فوق اين مفهوم استنباط مي شود كه امام خميني (ره) معتقد است اقليت ها در حكومت اسلامي از پاره اي حقوق سياسي برخوردارند ، مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي . اين مسئله در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم انعكاس يافته است . در اصل شصت و چهارم آمده است : «زردشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.»
.در انديشه امام خميني (ره) اقليت ها در نظام جمهوري اسلامي همانند ساير افراد از حقوق برابر و احترام كامل برخوردارند:«آنها با ساير افراد در همه چيز مشترك و حقوقشان به حسب قوانين داده مي شود و در حكومت اسلامي آن ها در رفاه و آسايش هستند.» (صحيفه امام، ج11،  ص 290):
« ما مطمئنا نسبت به عقايد ديگران بيشترين احترام را قائل هستيم . پس از سرنگوني ديكتاتوري و استقرار يك رژيم آزاد ، شرايط حيات براي اكثريت مسلمانان و اقليت هاي مذهبي بسيار خوب خواهد شد.» (صحيفه امام، ج 4، ص 3)
.« اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت هاي مذهب آزادي داده است، آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهداري مي كنيم . در جمهوري اسلامي كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» (صحيفه امام، ج 4، ص 336 و 337)
در نظريه سياسي امام خميني (ره) ، عرصه هاي مختلفي از جمله : آزادي انجام مراسم و شعائر عبادي ، آزادي عقيده و انديشه ، آزادي بيان و حق اظهار نظر ، آزادي سياسي (حق راي دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومي و سياسي) آزادي هاي شخصي وخصوصي و... 

ديده شده وصراحت دارد
ج. مصونيت اقليت ها
مساله امنيت از جمله بديهي ترين حقوق درباره اقليت هاست ؛ زيرا پايه اي است براي ساير حقوق. اگر اقليت ها در جان، مال ،آبرو و .... داراي مصونيت و امنيت نباشند، سخن گفتن از ساير حقوق آن ها نيز ميسر نيست. از اين رو با توجه به آن چه در متون ديني آمده است ، تعدي و تجاوز به شخصيت ، جان، آبرو و اموال غير مسلمانان جايز نيست. (شيخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خميني (ره) در ضمن سخنان خود به اين مسئله پرداخته است . از جمله در اين باره مي گويد:
«به اين ]اقليت هاي ديني اي[ كه در ايران هستند كسي حق ندارد تعرض بكند ، اين ها در پناه اسلام و مسلمين هستند ... اين هايي كه مذهب رسمي دارند، حق ندارند تعرضي بكنند.» (صحيفه امام، ج 5، ص 251)
امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود ، آن جا كه شرايط اهل ذمه را برمي شمرد به پاره اي موارد اشاره مي كند كه در صورت پايبندي اقليت ها به آن قيدها ، در امنيت كامل به سر مي برند و هيچ شخصي نيز حق تعرض به آنان را ندارد. برخي از اين شرايط عبارتند از: كاري كه با امنيت منافات دارد ، مانند تصميم به جنگ با مسلمانان و يا كمك به مشركان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منكر و زشت است ، مانند شراب خواري ، زنا و خوردن گوشت خوك تظاهر نكنند. با محارم خود ازدواج ننمايند. احكام مسلمانان مانند اداي حق و ترك حرام ونيز اجراي حدود الهي را بپذيرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي توسط خودشان ، اسباب آزار و اذيت مسلمانان را فراهم نكنند. [3] (امام خميني، 1407ق، ج 2، صص 457-456

د. آزادي عقيده 

در باره آزادي عقيده و اظهار نظر اقليت ها نيز امام خميني (ره) ضمن پذيرش آزادي براي اقليت ها آنان را محق مي داند كه به اظهار نظر و عقيده خود بپردازند:

« دولت اسلامي ، يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كسي مي تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي ، تمامي منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحيفه امام، ج 4، ص 410)

در موردي ديگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقليت ها ، اين اعتقاد را بيان مي دارند كه:

« اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليت هاي مذهبي بوده و هست ، آنان در جمهوري اسلامي آزاداند و  آزادانه به مسايل خود مي پردازند و در پناه حكومت اسلامي چون بقيه افراد در اظهار عقيده آزادند .» (صحيفه امام، ج5، ص 188)

گر چه امام خميني (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادي عقيده  توسط اقليت ها تاكيد مي نمايد اما در بحث فقهي خويش بر حدود عقلي ـ شرعي آن اشاره دارند. ايشان در بيان شرايط كفار، خواه اهل ذمه باشند يا خير مي گويد: كفار ( غير مسلمانان )، خواه ذمي يا غير ذمي در جامعه و كشور اسلامي ، حق ندارند به تبليغ مذاهب فاسدشان و نشر كتاب هاي ضاله خود بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنين كاري ، واجب است تعزير شوند و بر كار گزاران دولت هاي اسلامي است كه به هر وسيله ممكن از اين كار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر اين ها بر مسلمانان نيز واجب است كه از كتاب ها و مجالس آن ها اجتناب كنند و به فرزندان خود نيز اجازه ندهند كه به چنين مجالسي رفت و آمد نمايند. در صورتي كه از كتاب ها و ساير مكتوبات ضاله آن ها چيزي به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بين ببرند. (امام خميني، 1407ق، ج 2، صص 462-461)

در نصوص ديني البته بر آزادي عقيده و عدم تحميل عقيده اي خاص ، توصيه هاي فراواني شده است. اما از سوي ديگر اهل كتاب را به همبستگي با مسلمانان بر سر مسايل مشتركي چون توحيد فراخوانده است .

« بگو اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه بين ما و  شما يكسان است بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و براي او هيچ گونه شريكي نياوريم و هيچ كس  از ما ديگر ي را به جاي خداوند ، به خدايي بر نگيرد و اگر رويگردان شدند، بگوييد شاهد باشيد كه ما فرمانبرداريم.» (آل عمران، آيه 64)

ج. آزادي مذهبي 

در باره اجراي شعائر ديني و اجتماعي و مصونيت در اين باره ، امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي را در نظام سياسي ديني در انجام كليه فرايض عبادي ، مذهبي و اجتماعي، آزاد مي داند و معتقد است :« تمام اقليت هاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند و حكومت اسلامي خود را موظف مي داند تا ازحقوق و امنيت آنان دفاع كند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران ، ايراني و محترم هستند.» (صحيفه امام، ج 4، ص 641)
امام خميني (ره) در فقره آزادي شعائر و آداب ديني و اجتماعي براي اقليت ها ، مي فرمايد: «تمام اقليت هاي مذهبي در حكومت اسلامي مي توانند به كليه فرايض مذهب خود آزادانه عمل  نمايند و حكومت اسلامي موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.» (صحيفه نور، ج 3، ص 75)

. هيچ گونه تحميلي براي پذيرش دين اسلام از سوي هيچ كس پذيرفتني نيست. اساسا ديني كه با اكراه و اجبار بر آدميان تحميل شودچه سودي خواهد داشت؟ علاوه بر اين ، خداوند در قرآن كريم چنين شيوه هايي را مورد مذمت قرار داده است ؛ زيرا در قرآن صريحا مي خوانيم : 

«در كار دين اكراه روا نيست ، چرا كه راه از بيراهه به روشني آشكار شده است.» (بقره، آيه 256)

چنان كه در آيه اي ديگر مي فرمايد:

«و اگر پروردگارت] به اراده حتمي [مي خواست، تمامي اهل زمين ايمان مي آوردند،پس آيا تو مردم را به اكراه وا ميداري تا اين كه مومن شوند؟» (يونس، آيه 99) 

ص. اهل ذمه، بحثي فقهي در حوزه عمومي
امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهي به غير مسلماناني اطلاق مي شودكه در پناه اسلام و حكومت اسلامي زيست مي كنند. مقصود اصلي از تشريع پيمان ذمه، ايجاد محيط امن و مفاهمه در زندگي جمعي و هم زيستي مسالمت آميز ميان اقليت هاي مختلف ديني و مذهبي در قلمرو حكومت اسلامي است در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پيماني ملي است كه همه قشرهايي را كه در گستره حكومت ديني زندگي مي كنند به يكديگر پيوند مي دهد و از سويي نوع رابطه آن ها با يكديگر را نيز تبيين مي كند و همه موظف مي شوند بر اساس اين قانون به تعامل با همديگر بپردازند.

اهل ذمه تنها شامل اهل كتاب يعني يهودي ها، مسيحي ها و زردشتي ها مي شود و ساير اديان، فرق و مذاهبي كه خود را در شمار يكي از اين سه قرار دهند نيز اهل كتاب شمرده مي شوند  اما ديگر آيين ها و مذاهب نظير كفار حربي و مشركان، بت پرستان، ستاره پرستان و .... خواه عرب يا عجم و خواه منتسب به پيروان صاحب كتاب باشند، يا كساني كه در اصل داراي يكي از اين سه دين نبوده و بعد از اسلام و نسخ كتاب هاي آن ها به يكي از اين سه مذهب در آيند پذيرفته نيست و در شمار گروه هاي حربي اند. (امام خميني، 1407ق، ج 2، ص 453) بايد توجه داشت كه مذاهب چهار گانه اسلامي، يعني اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به شمار نمي روند و طبيعي است كه وضعيت آنان بسيار متفاوت از ساير اقليت ها است. در همين زمينه امام خميني (ره) معتقد است شيعيان و سنيان در جمهوري اسلامي داراي حقوق مساوي هستند:

« در جمهوري اسلامي، شيعه و سني در كنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوي هستند و هركس خلاف آن را تبليغ كند دشمن ايران و اسلام است و برادران اهل سنت بايد اين تبليغات ضد اسلامي را در نطفه خفه كنند.»
چنان چه پيروان اديان سه گانه به شرايط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسميت شناخته مي شوند و در عوض مالياتي كه از آنان اخذ مي شود در حكومت اسلامي به شرط پاي بندي به شرايط ذمه، در امن و سلامت زندگي مي كنند. از جمله شرايط ذمه اين است كه به انجام كاري كه با امنيت جامعه اسلامي ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنين آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواري ، زنا، خوردن گوشت خوك و ازدواج با محارم نبايد انجام دهند. احداث كنيسه و نواختن ناقوس ممنوع است. و .... در هر صورت با ارتكاب هر يك از شرايط ممنوع و در واقع گسستن پيمان، حاكم اسلامي مي تواند آنان را به وطنشان باز گرداند. (امام خميني، 1407ق، صص 458-456)
از جمله شرايط ديگر ذمه كه مجازات سختي را به دنبال دارد اين است كه هر اقليت ذمي كه از دين خود به دين ديگري كه اهل دين سابق آن را به رسميت نمي شناسند در آيد پذيرفته نيست. به عنوان مثال يهودي هايي كه بهايي مي شوند جز اسلام يا اعدام از آن ها پذيرفته نمي شود. (امام خميني، 1407ق، ص 461)

در تبيين و تحليل مطالب فوق گفتني است با توجه به مباحثي كه از سخنان شفاهي امام خميني (ره) نقل گرديد، اقليت هاي ديني و به عبارتي اهل ذمه در نظام سياسي اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و با توجه به پيماني كه با آنان بسته مي شود به تعامل با حكومت مي پردازند و تضييع حقوق آنان روا نيست. در همين راستا است كه ايشان مي گويد در صورت تاسيس حكومت عادلي در ايران، از يهودي هايي كه ايران را ترك كرده اند نيز دعوت مي كنيم كه به كشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامي موظف است با آنان در كمال خوش رفتاري عمل نمايد. (صحيفه امام، ج 4، ص 410) علاوه بر اين ها بايد توجه داشت كه آن چه تحت پيمان اهل ذمه با حكومت اسلامي مورد توجه امام خميني (ره) در مباحث فقهي است، در نظام جمهوري اسلامي به طور عملي تحقق نيافته است. به اين معنا كه نظام جمهوري اسلامي به عقد قرارداد با اهل كتب مبادرت نورزيده است . از اين رو آنان در كنار ديگر شهروندان از حقوق قانوني برخوردارند.

به هر حال از بندهاي پيش گفته روشن مي شودكه اقليت هاي ديني در نظام سياسي اسلامي در انجام اعمال عبادي خود آزادند . محدوديتي كه امام خميني (ره) در مباحث فقهي براي آنان قائل مي شود عدم تبليغ دين و عدم نشر كتاب در كشورهاي اسلامي است. البته معناي بهتر و كامل تر اين مطلب با نقل قول ديگري از ايشان مبني بر اين كه دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي كلمه است و آزادي عقيده به طور كامل براي همه اقليت ها به طور كامل وجود دارد و اسلام از پاسخ گويي به آنان بر مي آيد، (صحيفه امام، ج5، ص 261) قابل فهم است. از آن جا كه امام خميني(ره) مطلب اخير را سال ها پس از بحث هاي فقهي خود بر زبان آورده است، از اين رو تفسير و تبيين سخنان پيشين ايشان هم محسوب مي گردد. بنا براين محدوديت نشر كتاب از سوي اهل كتاب در جمهوري اسلامي براي اهل كتاب تابع همان ضوابط كلي اي است كه امام (ره) پيش از آن اشاره نموده اند
تاكيد بيشتر امام خميني (ره) مبني بر اين كه غير مسلمانان اعم از اهل كتاب يا غير آن ها در نظام اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و مال و جانشان محترم است در پاره اي از استفتائاتي كه از ايشان شده به خوبي تبيين شده است و نشان مي دهد كه ايشان در اين باره چگونه مي انديشند. در يك استفتاء كه درباره اجراي احكام اسلام در مورد غير مسلمانان از ايشان شده، مي گويند: « كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان هاي ديگر درباره آن ها جاري است و محقون الدم ( و از ريختن خونشان جلوگيري شده ) بوده و مالشان محترم است.» ها را اثبات مي كند و از سويي فرضيه رقيب را كه معتقد به ناسازگاري مردم سالاري ديني با حقوق اقليت هاست، ناكام مي گذارد.
        امام خمینی (س)  همواره بر حفظ آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه در چارچوب قوانین تاکید داشت، در 21 اسفند سال 1353 ، پس از اعلام تاسیس حزب رستاخیز از سوی شاه، در پیامی با غیر قانونی اعلام کردن این حزب، بر ضرورت حفظ حقوق مردم تاکید کرد و یاد آور شد:

این عمل- با این شکل تحمیلى- مخالف قانون اساسى و موازین بین المللى است و در هیچ یک از کشورهاى عالم نظیر ندارد. ایران تنها کشورى است که حزبى به امر «ملوکانه» تاسیس کرده و ملت مجبور است وارد آن شود، و هرکس از این امر تخلف کند، سرنوشت او یا حبس و شکنجه و تبعید و یا از حقوق اجتماعى محروم شدن است. مردم محروم این کشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهى اعلام کنند؛
" 
اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساسى است؛ اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبى و جنجال در امرى که مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسى است؛ سلب آزادى مطبوعات و دستگاه هاى تبلیغاتى و اجبار آنها به تبلیغ برخلاف مصالح کشور نقض قانون اساسى است؛ تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی هاى فردى و اجتماعى نقض قانون اساسى است؛ انتخابات قلابى و تشکیل مجلس فرمایشى محو مشروطیت نقض قانون اساسى است؛ ایجاد پایگاه هاى نظامى و مخابراتى و جاسوسى براى اجانب مخالفت با مشروطیت است؛ مسلط نمودن اجانب و عمال کثیف آن ها از قبیل اسراییل بر بهترین اراضى مملکت و کوتاه کردن دست ملت را از آن نقض قانون اساسى و خیانت به کشور است؛ اجازه سرمایه گذارى به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخایر نفتى به اسم «حاکمیت ملى» و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت هاى اقتصادى خیانت به ملت و نقض قانون اساسى است؛ مصونیت دادن به اجانب و عمال آن ها مخالفت با مشروطه و قانون اساسى است؛ و اصولا دخالت شاه (که به حسب نص قانون اساسى مقام غیر مسوولى است) در امور کشور و قواى مملکت بازگشت به دوران سیاه استبداد و نقض قانون اساسى است." 
همواره یکی از دغدغه های امام خمینی (س)، حفظ حریم مردم و حقوق ملت بود و آنچه ایشان را رنج می داد تجاوز به این حقوق مسلم و آشکار بود. 

ایشان در بخشی از پیامی که در 20 تیر 1354 خطاب به مردم ایران داده بود، اظهار داشت:

"اخبار واصله از ایران، دنبال شکست مفتضحانه شاه در حزب (1) بازى جدید، با آنکه موجب کمال تأسف و تأثر است مایه امید و طلیعه درخشان آزادى است. تأسف از آنکه در عصرى که ملت ها یکى پس از دیگرى از زیر یوغ استعمار خارج مى‏شوند و استقلال و آزادى خود را به دست مى‏آورند، ملت بزرگ مُسْلِم ایران با گماشته شدن یکى از مرتجع ترین افراد و یکى از عمال بى‏چون و چراى استعمار و سایه افکندن وحشتناکترین استبداد وحشیانه بر سرتاسر کشور، از تمام شئون آزادى محروم و با جمیع مظاهر استبداد و ارتجاع دست به گریبان هستند. سازمان امنیت ایران به دستور شاه به صورت اداره تفتیش عقاید قرون وسطایى درآمده و با مخالفان حزب تحمیلى شاه، که اکثریت قاطع ملت متدین است، با انواع تهدیدها و اهانت ها و ضرب ها و شکنجه‏هاى وحشیانه رفتار مى‏کنند. ملت ایران، از علماى دین تا دانشگاهى و از بازارى تا زارع و از کارگر تا ادارى و کارمند جزء، باید معتقد به عقیده شاه باشند؛ گر چه برخلاف اسلام و مصالح مسلمین و ملت باشد، گر چه استقلال ملت و آزادى همه را برباد دهد! و در صورت تخلف، سرنوشت آنها ضرب ها و حبس ها و شکنجه‏ها و محرومیت ها از حقوق انسانى است و متخلفین «مرتجع سیاه» و «بى وطن سرخ» اند و باید سرکوب شوند. تأسف از سرکوب کردن ملت‏ مظلوم، و هجوم به دانشگاه هاى سراسر کشور. تأسف از واقعه جانسوز هفده خرداد (54) مدرسه فیضیه و دارالشفاء - که واقعه قتل عام 15 خرداد 42 را زنده کرد - و یورش بى‏رحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر مدارس دینى که جز با علم و فقه اسلام و دفاع از قرآن کریم و احکام سازنده اسلام سر و کارى ندارند، و شکستن سر و دست ها و در و پنجره‏ها و کوبیدن تا سرحد مرگ و پرتاب کردن جوانان بى‏پناه را از پشت بام ها 
ب:مستندات قانوني حقوق شهروندي
براساس يك تقسيم‌بندي كلي، حقوق شهروندي شامل سه گونه؛ حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي است.

الف)‌ حقوق مدني، كه در حقوق ايران با عنوان حقوق راجع به شخصيت نيز شناخته مي‌شود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انساني است.در يك اصطلاح ديگر به آن حقوق عمومي هم مي‌گويند، زيرا پيش از هر چيز اعمال اين حقوق به طرفيت دولت و نمايندگان دولت است تا افراد عادي.

حقوق مدني خود شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد مي‌شود.                                                        

حقوق مربوط به آزادي شامل اين موارد است: 

1- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت،‌ آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.

2- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش
3- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي 

4- آزادي‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند آزادي مالكيت،‌ آزادي بازرگاني و صنعتي،آزادي كار و آزادي سنديكايي.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام‌وظيفه است.

ب)‌ حقوق سياسي‌ گونه دوم حقوق شهروندي است‌.حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص‌ دارنده حق مي‌تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهم‌ترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت.

ج)‌ حقوق اجتماعي سومين نوع حقوق شهروندي است. اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود.

 اين حقوق شامل:

* 1- حمايت‌هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح)‌.

* 2- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان
 *3- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني
*4- حمايت‌هاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.

1- ب :حقوق شهروندي در قانون اساسي                              

الف :درحوزه حقوق مدني( حقوق سياسي):

اصل 20 :در برخورداري ازحمايت قانوني
اصل 19: دربرخورداري از حقوق مساوي 

 اصول 23 ، 24 ، 25 ، 15 ،‌بند 7 اصل 3 :درموردآزادي هاي عقيده ،‌مطبوعات ،‌مكالمات زبان و آزادي هاي سياسي اجتماعي.

 اصول 26 و 27 و بند 8 اصل 3 :درمورد آزادي فعاليت احزاب تشكيل اجتماعات ، راهپيمايي ها و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود
 اصول 33 و 41 : درحق تابعيت 

در حوزه حقوق اجتماعي و اقتصادي :

مهمترين اصولي كه در قانون اساسي به اين حقوق پرداخته عبارت است از اصول 28 ، 29 ، 30 ،‌31 ، 46 ، 47 و بند 3 اصل 3 .
ب:مجموع اصول قانون اساسي درباره حقوق شهروندي                        

بند 3 اصل 3 : آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم ، آموزش عالي.

 بند 7 اصل 3 : تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

 بند 8 اصل 3 : مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش.

 بند 14 اصل 3 : تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه  تساوي عمومي در برابر قانون . 

اصل 15 : زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است ، اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب رسمي بايد به اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي مطبوعات و در رسانه هاي جمعي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .

اصل 19: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،‌نژاد ،‌زبان و مانند اينها امتياز نخواهند بود . 

اصل 20 : همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، ‌سياسي ،‌اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .

 اصل 22 : حيثيت ،‌جان , مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل 23 : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .

اصل 24 : نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند تفصيل آن را قانون مشخص مي كند .

 اصل 25 : بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ،‌افشاي مخابره تلگرافي و تلكس ،‌سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون . 

اصل 26 : احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند . مشروط به اين كه اصول استقلال ،‌آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند . هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد. 

 اصل 27 : تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مباني اسلامي نباشد آزاد است.

اصل 28 : هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ، كه مخالفت اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل  29 :  برخورداري از تامين اجتماعي ،‌ازنظر بازنشستگي ،‌بيكاري ،‌پيري ،از كار افتادگي ،‌ 

بي سرپرستي ،‌ در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني است. 

اصل 30: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد ووسايل تحصيلات عالي را تاسرحد خود كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد .

اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است ،‌دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستائيان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند .

اصل 32 : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي كند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات مي شود .

اصل 33 : هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اي ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد .

اصل 34 : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كسي مي تواند به منظور داد خواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35 : در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي 

انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 36 : حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

اصل 37 : اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

اصل 38 : هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ،‌ اجبار شخص به شهادت،‌اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است  متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل 39 : هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ،‌بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. 

اصل 40 : هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد .

اصل 41 : تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد .

اصل 46 : هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود ، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند .

اصل 47 : مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آن را قانون معين مي كند. 
ج:مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي(حقوق شهروندي)          

‌ماده 13 - به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس جمهور از طريق نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي مي‌باشد.

‌ماده 14 - در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو‌مقتضي اقدام مي‌نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.‌مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رييس جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور‌توقف يا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست‌وزير و وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

‌ماده 15 - به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور را دارد.

‌ماده 16 - رييس جمهوري مي‌تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و‌به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

.
ح. قانون اساسي و مسأله اقليت ها 

با توجه به مطلب پيشين، براي ايضاح بيشتر بحث مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني(ره) مناسب است مباحث قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گيرد. اين توجه از جهاتي داراي اهميت است: از سويي قانون اساسي مورد تاييد امام خميني (ره) و غالب شهروندان ايراني كه اكتريت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سويي ديگر ، قانون اساسي مبناي عمل و ميثاق ملي و منشور هبستگي و انسجام اجتماعي است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن مي دانند. در ادامه حقوق اقليت ها در قانون اساسي كاويده مي شود؛ زيرا در هر صورت با توجه به اين كه « دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است»(اصل12) اما در قانون اساسي تمهيداتي براي مذاهب و اديان ديگر، كه در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي كنند، انديشيده شده است كه اتفاقا با مردم سالاري ديني نيز همگامي و همخواني دارد. براي مثال درباره مذاهب ديگر مي خوانيم:

« مذاهب ديگر اسلامي، اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند.»

علاوه بر اين در همين اصل پيش بيني شده است كه « در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» اين بخش از اصل دوازدهم اين حق را براي اقليت هاي مذهبي به رسميت شناخته كه هر كدام در منطقه خود داراي اكثريت است، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. اين اصل همچنين مشاركت سياسي را كه لازمه مردم سالاري است در بين اقليت ها افزايش مي دهد.    

درباره پيروان ساير اديان الهي كه در ايران زندگي مي كنند مي گويد:« ايرانيان زردشتي،كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»(اصل 13)

اصل چهاردهم، به تصريح آيات خداوند ، غير مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انساني، همزيستي مسالمت آميز و رعايت حسن سلوك با اقليت هاي غير مسلمان توصيه و سفارش مي كند:

« به حكم آيه شريفه:  لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. (ممتحنه، آيه 8) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف  اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»

تاكيد عمده اصل فوق بر رعايت حقوق انساني اقليت ها از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان است. اين حقوق انساني همچنين با تصريح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در اين اصل در هم آميخته است. اين تاكيدات و تصريحات از آن رو است كه در واقع گوهر دين و ديانت، عدالت و عدالت گستري است و انبياي الهي نيز براي برقراري و تحقق عدالت تلاش كرده اند:

« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ به راستي كه پيامبرانمان را همراه با پديده هاي روشنگر فروفرستاديم و همراه آنان كتاب آسماني و سنجه فرو فرستاديم تا مردم به دادگري برخيزند.» (حديد، آيه 25)

بديهي است كه در پرتو حكومت ديني و انديشه اسلامي نمي توان به تبعيض ميان مسلمان و غير مسلمان حكم نمود. بنابراين تحقق عدالت براي همه به يكسان مي بايست انجام گيرد و زيبنده مدعيان حكومت ديني نيست كه نابرابري و بي عدالتي ميان شهروندان مسلمان و غير مسلمان وجود داشته باشد. البته رعايت انصاف درباره كليه شهروندان ، در قانون اساسي نيز پذيرفته شده است. در واقع تاكيدات قانون اساسي بر « جامعه ايران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت ديد شريعت اسلام و نيز انديشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همين زمينه اصل بيستم به برابري غير مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حكم مي كند:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

اصل نوزدهم بر نفي هر گونه تعصب قومي و قبيله اي تاكيد مي كند:« مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»

بند هشتم از اصل سوم بر : « مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» تاكيد دارد. از اين رو اقليت ها به عنوان مصداق عامه مردم مي توانند در تعيين سرنوشت خويش در ابعاد مذكور مشاركت نمايند. اين مشاركت هنگامي عملي خواهد شد كه زمينه تاثير گذاري آن در امور مزبور مهيا شود. از اين رو اصل شصت و چهارم به اين تاثير گذاري در امر قانون گذاري اشعار دارد و مي گويد:« زردشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.» بنابراين زمينه تاثيرگذاري اقليت هاي ديني در امر قانون گذاري فراهم شده است ضمن اين كه اقليت هاي مذهبي همانند شيعيان مي توانند در هر كجا كه بخواهند نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند و بر روند قانون گذاري تاثير بگذارند.

اما از سوي ديگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، اين نمايندگان در برابر تمامي ملت مسئول شمرده مي شوند: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»

موارد ديگري نيز مي توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح كلي قانون اساسي در برخورد با اقليت هاي ديني و حتي اقليت هاي مذهبي، مبتني بر عدالت و انصاف است. اين عدالت و انصاف، البته زمينه هاي مشاركت عمومي اقليت ها را در سطح جامعه فراهم مي سازدو حتي بر آن تاكيد و توصيه مي كند و چنين مشاركتي را حق شهروندان مي شمارد. نمونه هاي فوق در مقايسه با انديشه امام خميني (ره) و مردم سالاري ديني نيز نتايج معنا داري را نصيب پژوهشگر مي سازد كه به پاره اي از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.
2-ب :حقوق شهروندي در سند چشم انداز
مطابق سند چشم انداز،جامعه در افق بيست ساله بايد به سوي جامعه اي توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي،جغرافيايي وتاريخي حركت كندو اتكا بر اصول اخلاقي وارزش هاي اسلامي،ملي وانقلابي وباتاكيد بر:

- مردم سالاري ديني
- عدالت اجتماعي
- آزاديهاي مشروع
- حفظ كرامت وحقوق انسان ها
- بهره مندي از امنيت اجتماعي وقضايي
فرد ايراني در سال 1404 بايد فردي فعال،مسئوليت پذير،ايثارگر،مؤمن،رضايتمند وبرخوردار ازامكانات زير باشد:

الف)رفاه ملي(كه مصاديق آن عبارتند از:سلامت،رفاه،امنيت قضايي،تآمين اجتماعي وفرصتهاي برابر،توزيع مناسب درآمد،نهاد مستحكم خانواده به دور ازفقر،تبعيض وبهره منداز محيط زيست مطلوب)

ب)امنيت ملي(امن، مستقل ومقتدر باسازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه وپيوستگي مردم وحكومت)

ج)توليد ملي(برخوردار از دانش پيشرفته،توانا در توليد علم وفناوري ومتكي بر سهم برتر منابع انساني وسرمايه اجتماعي در توليد ملي)
3ب-حقوق شهروندي در قوانين توسعه پنج گانه
الف: قانون برنامه اول توسعه
در قانون برنامه اول توسعه تنها در يک بند به صورت ضمني به مشارکت شهروندان اشاره شده است.

در بند 2- 2 از خط مشي هاي قانون برنامه اول توسعه بر بازسازي يا نوسازي مراکز جمعيتي و خدماتي
آسيب ديده ضمن جلب مشارکت هاي وسيع مردمي و استفاده از سيستم بانکي در چهارچوب سياست
هاي پولي هماهنگ با برنامه، بازسازي واحدهاي اقتصادي مناطق آسيب ديده و استراتژي دفاعي کشور تاكيد
دارد. گروه هدف آن در مرحله اول، شهروندان هستند و به نظر مي رسد نوع مشارکت بيشتر از نوع کمک
هاي مالي و در سطح اجرايي است.

ب-قانون برنامه دوم توسعه
بند هشت اهداف کلان قانون توسعه دوم بر تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت
شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه تاکيد دارد. در اين بند که يکي از شانزده مورد اهداف کلان کيفي قانون برنامه
دوم توسعه است، زمينه مشارکت، نظارت بر برنامه هاي دولتي و گروه هدف مشارکت، شهروندان به صورت
عام است.

بند نه از خط مشي هاي اساسي دوم بر واگذاري فعاليت هاي اجرايي، فرهنگي، هنري، ورزشي به
مردم و تقويت مشارکت عمومي با توجه به سياست گذاري و تصميم گيري و نظارت دولت تاكيد دارد.

در اين بند مشارکت، در زمينه هاي فرهنگي و ورزشي است و سطح مشارکت، تصميم گيري و نظارت است
و گروه هدف مشارکت را شهروندان تشکيل می دهند.

در بند سيزده از خط مشي هاي اساسي دوم بر مشارکت بيشتر زنان و بانوان درامور اجتماعي تاکيد شده
است. در اين بند به طور خاص هم زمينه مشارکت )اجتماعي( و هم گروه هدف مشارکت )زنان( مشخص
شده است.

بند پانزده از خط مشي هاي اساسي سوم بر ايجاد زمينه هاي لازم جهت مشارکت فعال جوانان
در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تقويت روحيه تعاون و مسئوليت پذيري دلالت دارد. در
اين بند، زمينه مشارکت )اجتماعي، سياسي و اقتصادي( و گروه هدف مشارکت )جوانان( مشخص
شده است. نکته قابل توجه آن است که مشارکت در جهت تقويت روحيه تعاون و مسئوليت پذيري
جوانان است و اين نشان مي دهد که مفهوم مشارکت با دقت نظر بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است.

بندهاي يک، دو و سه از خط مشي هاي اساسي هشتم بر نکات زير تأکيد دارد:
1- تشويق وحمايت از ايجاد تشکل هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف؛ 
2- توسعه نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصلاح قوانين و مقررات و روش ها و حمايت هاي مالي و اعتباري از فعاليت هاي فرهنگي؛
3-گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر. در بند اول به روشني زمينه و گروه هدف مشخص
شده است.

بند يک از خط مشي هاي اساسي پانزدهم مبيَن افزايش حمايت هاي قانوني و ايجاد تسهيلات جهت مشارکت هر چه بيشتر مردم در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تأکيد بر جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني است.

ج-قانون برنامه سوم توسعه
ماده دو فصل اول: که به منظور کاهش تصدي ها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و
فراهم نمودن زمينه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، تبيين
دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب
اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه، اصلاحات ساختاري لازم را در
تشکيلات دولت به عمل آورد.

در بند الف از ماده 161 فصل بيست و يکم بر بازسازي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي
و تالارهاي نمايش در شهرهايي که بيش از پانزده هزار ) 15000 ( نفر جمعيت دارند تاکيد شده است.

شهرداري هاي کشور مي توانند رأساً يا با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي
سينماهاي موجود از تسهيلات بانکي استفاده کنند. به نظر مي رسد مشارکت در اين ماده، واگذاري امور به
بخش خصوصي است و زمينه هاي آن، بازسازي يا ساخت اماکن فرهنگي - هنري است.

در بند ب از ماده 162 فصل بيست و يکم دولت موظف شده است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات
قانوني لازم را در خصوص نحوه انجام فعاليت هاي فرهنگي دستگاه هاي اجرايي متولي امور فرهنگي اعم
از دولتي، نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال
تحولات فرهنگي، افزايش کارايي، حذف فعاليت هاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش
هاي تأمين منابع، فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشارکت مردم در امور فرهنگي را در قالب طرح ساماندهي امور فرهنگي به عمل آرود.
 اين ماده بر هموارسازي و کاهش موانع مشارکت مردم در امور فرهنگي تاکيددارد و دولت را مکلف به ساماندهي امور فرهنگي مي نمايد. شهرداري در جايگاه نهاد عمومي غير دولتي که به امور فرهنگي نيز توجه دارد مي تواند موضوع اين ماده قرار گيرد. –

د-حقوق شهروندي درقانون برنامه چهارم توسعه                           
ماده 100:دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:
الف: پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي.
ب: تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
ج: هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرايندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.
د: تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان.
هـ: ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملّي.
و: حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.
ز: ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.
ماده 119:
دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي, اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف: آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانون‌مداري, نظم, مدارا و زيست سالم.
ب: توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم, قاچاق كالا و مواد مخدر, تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعي.
*ج: توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريت اجرايي كشور.
د: تعميق شناخت مؤلفه‌هاي قدرت ملّي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري.
هـ: ايمن‌سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و: تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه‌محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه.
ز: مبارزه با زمينه‌هاي بروز بي‌هنجاري, ناسازگاري اجتماعي, خشونت سياسي و خشونت شهري.
*ح: حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي.
ط: تهيه ساز و كارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي.
ي: تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.
ماده 130: قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند : 
الف) لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي. 
ب) لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم 
ج) لايحه « حمايت از حقوق شهود و متهمان». 
د) لايحه « حمايت از بزه ديدگان اجتماعي». 
هـ) لايحه « حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران». 
و) لايحه « تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم». 
1- استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع. 
2- پايه گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي. 
3- رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي. 
4- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
5-طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم. 
6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي. 
7-به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هريك از اصحاب دعوي، حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند
 ماده 84:
دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف: تشكيل ”شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي“ با ادغام "شوراي غذا و تغذيه" و "شوراي عالي سلامت" پس از طي مراحل قانوني.
ب: تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم به ‌منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج: تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان‌وعدة غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د: تهيه و اجراي برنامه‌هاي:
1- ايمني غذا.
2- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف.
ماده 86وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماري‌هاي رواني معمول دارد.
ماده 90:
به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آيين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده 98:
دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف: تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.
ب: ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.
ج: تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
د: ارزيابي رضايت‌مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت.
هـ: تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي‌ربط.
و: تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.
-حقوق شهروندي درقانون برنامه چهارم توسعه                           
ماده 100:دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:
الف: پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي.
ب: تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
ج: هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرايندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.
د: تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان.
هـ: ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملّي.
و: حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.
ز: ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.
ماده 119:
دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي, اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف: آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانون‌مداري, نظم, مدارا و زيست سالم.
ب: توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم, قاچاق كالا و مواد مخدر, تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعي.
*ج: توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريت اجرايي كشور.
د: تعميق شناخت مؤلفه‌هاي قدرت ملّي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري.
هـ: ايمن‌سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و: تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه‌محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه.
ز: مبارزه با زمينه‌هاي بروز بي‌هنجاري, ناسازگاري اجتماعي, خشونت سياسي و خشونت شهري.
*ح: حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي.
ط: تهيه ساز و كارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي.
ي: تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.
ماده 130: قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند : 
الف) لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي. 
ب) لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم 
ج) لايحه « حمايت از حقوق شهود و متهمان». 
د) لايحه « حمايت از بزه ديدگان اجتماعي». 
هـ) لايحه « حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران». 
و) لايحه « تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم». 
1- استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع. 
2- پايه گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي. 
3- رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي. 
4- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
5-طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم. 
6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي. 
7-به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هريك از اصحاب دعوي، حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند
 ماده 84:
دولت موظف است، به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف: تشكيل ”شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي“ با ادغام "شوراي غذا و تغذيه" و "شوراي عالي سلامت" پس از طي مراحل قانوني.
ب: تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم به ‌منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج: تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان‌وعدة غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د: تهيه و اجراي برنامه‌هاي:
1- ايمني غذا.
2- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف.
ماده 86وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماري‌هاي رواني معمول دارد.
ماده 90:
به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آيين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده 98:
دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف: تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.
ب: ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.
ج: تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
د: ارزيابي رضايت‌مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت.
هـ: تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي‌ربط.
و: تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.
ر-حقوق شهروندي درسياست هاي كلي برنامه پنجم                   
19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

1ـ 19ـ يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.

2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.

3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهديد كننده سلامت.

4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.

5ـ 19ـ توسعه كمى و كيفى بيمه‏هاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.

20ـ ارتقاء امنيت اجتماعى:

1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارى‏هاى عمومى ناشى از آن.

3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى.

36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.

38ـ حمايت از آزادى‏هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت
ي--حقوق شهروندي در قانون برنامه پنجم توسعه
 فصل هشتم ـ حقوقي قضائي ماده211ـ 

       الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين‌كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

       ب ـ در اجراي بند (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه سالانه ده درصد (10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد.

       تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

       ج ـ در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:

       1ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله
       2ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه
       تبصره ـ كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

       د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

       1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما
       2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما
       3ـ پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذكور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه
       تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

       4ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

7- سياستها و راهكارهاي كاربردي حقوق شهروندي
الف:سياستها
1-دراولويت قراردادن برنامه هاي دستگاههاي اجرايي كشوردر ارتباط با اهداف ستاد.
2-ابلاغ روشهاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد رعايت حقوق شهروندي.

3-نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در سازمانهاي دولتي و عمومي و تأكيد بر ضرورت موضوع .

4-وضع قوانين و مقررات لازم براي  حقوق شهروندان و صيانت از حريم امنيت عمومي.

5-گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج رعايت حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي در جامعه
6-اصالت بخشي به فرهنگ حقوق شهروندي و رعايت حريم امنيت عمومي از طريق محصولات متنوع فرهنگي ، هنري مناسب .

7-پيگيري نحوه اجراي طرح صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي و عنايت به موضوع به صورت مستمر درجلسات ستاد و ارائه گزارشهاي منظم به مسئولين كميته ها و دبيرخانه ستاد .

8-ارزيابي دقيق از اجراي طرح ها توسط دستگاههاي فرهنگي ، انتظامي و قضايي براي مقابله با جنگ نرم و يافتن راهكارهاي مناسب توسط ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي
9-فراهم كردن زمينه هاي لازم جهت تهيه كتب ،نشريات و توليدات علمي – فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ  حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي  و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آنها .

10-انجام سياستهاي تشويقي درباره مديران و كاركناني كه در زمينه تحقق اهداف ستاد اقدامات اصولي رابه منصه ظهور برسانند.

ب:وظايف تخصصي دستگاههاي اجرايي استاني در حوزه حقوق شهروندي
 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي :

1-
ترويج و تبليغ الگوهاي مناسب براي رعايت حقوق شهروندي .

2-
هماهنگي و همكاري با رسانه هاي جمعي جهت ايجاد حساسيت لازم درخانواده ها نسبت به اهميت فرهنگ حقوق شهروندي و رعايت حريم امنيت عمومي.

3-
برگزاري جشنواره هاي فرهنگي – هنري ، منطقه اي ، ملي و بين المللي براي رواج فرهنگ حقوق شهروندي. 

4-
حمايت از تهيه فيلم هاي مستند در مورد تاريخچه حقوق شهروندي در ايران .

5-
ارزيابي مستمر وضعيت ارگانها وسازمانهاي مختلف در دستيابي به اهداف ستاد مرتبط با حوزه حقوق شهروندي . 

6-
حمايت از انتشار نشريات تخصصي و سعي در توسعه و بسط اين نشريات از طريق اينترنت در راستاي اهداف ستاد .

7-
ارتباط مستمر و تبليغي با دستگاههاي مختلف در جهت گسترش وتعميم اهداف حقوق شهروندي در جامعه. 

  صدا وسيماي مركز استان :

1-
اهتمام ويژه در خصوص معرفي و ترويج فرهنگ حقوق شهروندي به منظور نهادينه سازي اهداف ستاد در جامعه .

2-
ترويج الگوهاي مناسب حقوق شهروندي از طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامه هاي تلويزيوني و انجام مناظره علمي ، فرهنگي و هنري در راستاي اهداف ستاد .

3-
به تصوير كشيدن چهره بانوان محجبه كشورهاي خارجي مقيم استان در زمينه هاي مختلف فرهنگي ، هنري ، اجتماعي و سياسي از طريق برنامه هاي تلويزيون و تهيه فيلم از زندگي آنان در راستاي اهداف ستاد .

4-
نشان دادن وضعيت حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي شهروندان در غرب و مقايسه آن با وضعيت شهروندي در ايران به منظور ايجاد احساس رضايت خاطر شهروندان ايراني از فرهنگ ديني و پايبندي آگاهانه تر آنان به رعايت حقوق شهروندي.

5-
نشان دادن اثرات تحقق اجراي حقوق شهروندي در زندگي اجتماعي و خانوادگي آحاد جامعه 

6-
انعكاس موفقيت هاي جوانان – در ابعاد مختلف با هدف احياء و تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي انها درراستاي حفظ حقوق شهروندي.

7-
تهيه فيلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصه هاي خانوادگي ، مديريتي ، علمي ، فرهنگي و هنري با محوريت موضوع شهروند نمونه.

8-
تهيه برنامه هاي  متناسب براي كودكان و استفاده از قهرمانان عروسكي مطرح در كارتون ها و برنامه هاي كودك نظير ( علي كوچولو ، كلاه قرمزي و... در ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و رعايت حريم امنيت عمومي با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ).

9-
 تهيه برنامه هاي مختلف در خصوص تاريخچه و جايگاه حقوق شهروندي .

10-
نشان دادن اثرات منفي  عدم رعايت اصول حقوق شهروندي در زندگي اجتماعي .

11-
بيان آيات و روايات و توصيه هاي ديني در راستاي اهداف ستاد توسط مجريان در خلال برنامه ها و زيرنويس مطالب مزبور در طول سال .

12-
اتخاذ سياستهاي انضباطي در خصوص ناقضين حقوق شهروندي و تجليل و تبليغ از چهره هايي كه در مناظر اجتماعي و عمومي ، حقوق شهروندي را رعايت مي كنند .

13-
تجليل از هنرمندان و فرهنگ سازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ  حقوق شهروندي صاحب اثر و نظر مي باشند .

14-
افزايش سطح آگاهي خانواده  ها از طريق رسانه ملي در مورد اهميت حقوق شهروندي.

15-
سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تأثيرگذار در موضوع حقوق شهروندي.

نيروي انتظامي :

1-
اعلام حدود و ضوابط قانوني و معيارهاي نقض حقوق شهروندي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن با همكاري دستگا ههاي ذيربط .

2-
اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه در راستاي ترويج ورعايت حقوق شهروندي .

3-
الزام اتحاديه ها ، سنديكا ها و صنوف به رعايت قوانين ومقررات خود درحفظ حقوق شهروندان. 

4-
ارائه پيشنهاد و لايحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص رعايت اهداف ستاد در ابعاد مختلف حقوق شهروندي  .

5-
اتخاذ تدابير مؤثر و مطلوب در مواجه با افراد خياباني ، افراد بد حجاب و باند هاي اصلي فساد ، فحشاو...

6-
نظارت و كنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماكن تفريحي و عمومي نظير پاركها ، سالن هاي سينما ، سالنها و اماكن ورزشي ، كوهستانها ، فرودگاه ها ، پايانه ها و... ( با مشاركت نهادها و دستگاه هاي ذيربط ). 

7-
اهتمام بيشتر به آگاه سازي جامعه از آثار مثبت اجتماعي و اخلاقي رعايت حقوق شهروندي و نتايج منفي عدم رعايت آن از طريق خلق آثار فرهنگي ، هنري و تبليغي ( با مشاركت دستگاه هاي ذيربط ) .

8-
ممانعت ازتوليد، توزيع ونمايش محصولات سمعي وبصري غير مجاز كه منجربه عدم رعايت حقوق شهروندي مي گردد.

9-
كنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط قانوني حقوق شهروندي در جامعه .

10-
توجه و نظارت بر مراكز خطرناك ، ويژه و آلوده و اولويت دادن به اين برنامه ها و مراكز حساس و سلب ابتكار عمل از آنان در نفي امنيت اجتماعي در راستاي اهداف ستاد .

11-
 آموزش ، ساماندهي وبكارگيري نيروهاي آگاه جهت نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در اجتماع با رعايت حريم و حرمت شخصي افراد.

12-
جلوگيري از فعاليت واحد هاي صنفي متخلف كه باعث مخدوش كردن حقوق عمومي مي شوند با همكاري دستگاه قضايي.

  سازمان ملي جوانان :

1-
طراحي شيوه هاي كارآمد گسترش فرهنگ حقوق شهروندي و رعايت امنيت عمومي در حوزه هاي مرتبط باجوانان .

2-
تهيه و تدوين ضوابط مشخص به منظور رعايت  حقوق شهروندي و امنيت عمومي توسط تشكلهاي غير دولتي جوانان و نظارت بر آنان در اين زمينه.

3-
حمايت از سازمانها و انجمن هاي غير دولتي كه در گسترش فرهنگ حقوق شهروندي و امنيت عمومي فعاليت مي كنند.

4-
مطالعه جهت تعيين هنجارهاي روشن در زمينه توسعه فرهنگ  حقوق شهروندي و امنيت عمومي  متناسب با علايق جوانان وارزشهاي جامعه.

5-
برنامه ريزي در مورد بهينه سازي فرهنگ رعايت حقوق شهروندي و صيانت از امنيت عمومي در طرحهاي اوقات فراغت با اولويت اجراي برنامه ها به تفكيك دختران وپسران .

6-
در نظر گرفتن معيارحقوق شهروندي و امنيت عمومي در انجام پيمايش هاي ملي جوانان و ارائه گزارش هاي آن به دستگاه هاي مرتبط .

7-
ايجاد مراكز مشاوره ي محلي – با كادر مجرب – جهت اطلاع رساني به خانواده ها و جوانان به صورت حضوري ، تلفني و مكاتبه اي در راستاي اهداف حقوق شهروندي ستاد .

8-
برگزاري ميز گرد و انجام مناظره درخصوص فلسفه حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي .

9-
تشويق و تجليل از دختران وپسران نخبه و ممتاز و معرفي افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمينه رعايت وحفظ حقوق شهروندي و ترويج امنيت عمومي .

 اداره كل تبليغات اسلامي :

1-
تقويت نظام تبليغ ديني در دو عرصه سنتي و مدرن درراستاي تعميق فرهنگ رعايت حقوق شهروندي و صيانت از امنيت عمومي .

2-
آسيب شناسي و مطالعه توسعه فرهنگ حقوق شهروندي و صيانت از امنيت عمومي در نظام تبليغي ديني و ايجاد نوآوري در اين زمينه .

3-
تبيين و تبليغ جاذبه ها و دافعه هاي برخي مسائل در موردرعايت حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي .

4-
توليد محصولات فرهنگي ، هنري – سينمايي ، نمايش ، تجسمي ،كتاب ، رمان و ... براي كودكان وبزرگسالان در زمينه بسط فرهنگ ورعايت حقوق شهروندي ( با همكاري دستگاههاي مرتبط).

5-
توسعه فضاي پرسش و پاسخ مانند برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در زمينه ترويج فرهنگ  حقوق شهروندي با بكارگيري  ابزارهاي مختلف تبليغي .

6-
برگزاري مسابقات فرهنگي – هنري و علمي با هدف جهت دهي به افكار نسل جوان با موضوع شهروند نمونه و نظر سنجي از شركت كنندگان در تهيه طرحها و برنامه هاي مناسب در اين زمينه .

7-
تأسيس پژوهشكده توسعه فرهنگ  حقوق شهروندي ( با همكاري دستگاه هاي ذيربط )

8-
توزيع كتب تأليف شده در فروشگاه هاي كتاب سازمان تبليغات اسلامي در راستاي تحقق اهداف ستاد به ويژه حقوق شهروندي.

   اداره كل آموزش وپرورش:

1-
آموزش ، توجيه مديران ، معلمان و كليه پرسنل مدارس جهت ترويج فرهنگ  حقوق شهروندي و رعايت امنيت عمومي در بين دانش آموزان و سازمان هاي مربوط نظير بسيج ، انجمن هاي اسلامي و...

2-
گنجانيدن موضوع ترويج حقوق شهروندي از ديدگاه آيات و روايات همراه با تبيين ضرورت و فلسفه آن براي دانش آموزان در درس انشاء و تهيه روزنامه هاي ديواري  مقاطع مختلف تحصيلي.

3-
برگزاري كلاس هاي دانش افزايي براي والدين و توجيه آنها نسبت به رعايت  حقوق شهروندي و امنيت عمومي در خانه و محيط هاي اجتماعي از طريق انجمن اولياء و مربيان .

4-
آشنا نمودن خانواد ه ها و جوانان با اصول رعايت حقوق شهروندي با توجه به شرايط حاكم بر جامعه .

5-
  استفاده از شعر ، قصه ونقاشي و قرآن در مقاطع پيش دبستاني و مهد كودك ها جهت آشنا نمودن كودكان با فرهنگ  حقوق شهروندي و امنيت عمومي ( باهمكاري ساير دستگاهها ) .

6-
معرفي و تشويق نمونه هاي عيني از اساتيد ، مربيان ،نفرات اول كنكور ، المپيادي ها و خانواده هاي ايثارگران و... از نظر رعايت مظاهر حقوق شهروندي در مدارس .

7-
تهيه و تدوين و نشر كتب ، مقالات و جزوات تخصصي در راستاي تقويت بنيه اعتقادي و ديني در جهت توسعه فرهنگ حقوق شهروندي در بين والدين دانش آموزان توسط انجمن اولياء و مربيان .

8-
غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان – با تأكيد بر صيانت از حقوق شهروندي از طريق استفاده از توانمنديهاي تشكل هاي دانش آموزي .

   اداره كل امور اقتصادي و دارايي :

1-
نظارت دقيق بر واردات و صادرات و ترانزيت ( عبور ) تمامي كالاها ( از جمله  كالاهاي فرهنگي ، مواد غذايي ، دارويي ، آرايشي ، پوشاك و ...) با همكاري دستگاه هاي ذيربط در چهت حفظ حقوق شهروندان .

   دانشگاهها و مراكز آموزش عالي :

1-
تدوين برنامه جامع فرهنگ حقوق شهروندي وصيانت از حريم امنيت عمومي با توجه به ضرورت الگو سازي ، بهينه سازي و به روز كردن الگوها ، با درنظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در كشور در محيطهاي دانشگاهي.

2-
انتشار فصلنامه علمي – پژوهشي در مورد توسعه فرهنگ حقوق شهروندي و امنيت عمومي و انجام تحقيقات جامع در اين زمينه .

3-
تقدم رعايت كنندگان حقوق شهروندي در جامعه و حمايت از نخبگان مبادي آداب شهروندي و معرفي شهروند نمونه .

4-
حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با حقوق شهروندي. 

5-
برگزاري ميز گرد و انجام مناظره درخصوص تسهيل دراجراي مقررات حقوق شهروندي .

6-
استفاده بهينه از تشكل هاي دانشجويي درخصوص تحقق اهداف حقوق شهروندي .

7-
تهيه گزارش سالانه از وضعيت اجراي حقوق شهروندي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور ونشان دادن و نتايج اجرايي راهكارهاي گسترش آن  و انعكاس در ستادصيانت .

  اداره كل امور بانوان و خانواده :

1-
تهيه پودمان هاي آموزشي ترويج فرهنگ  حقوق شهروندي و امنيت عمومي براي خانواده ها .

2-
برگزاري همايش ها ، كنفرانس ها و نشستهاي تخصصي حقوق شهروندي در مراكز علمي – تحقيقاتي .

3-
تشويق و حمايت از سمنهايي كه درخصوص ترويج حقوق شهروندي و امنيت عمومي فعاليت مي نمايند.

         شركت مخابرات :

1-
ايجاد فضاي امن در تبادل اطلاعات و جلوگيري از مخدوش شدن حريم حقوق شهروندي در عرصه تبادل اطلاعات .

2-
ارائه تسهيلات و خدمات ارزان براي دستگاهها وNGO هايي كه در توسعه ي اهداف حقوق شهروندي فعاليت مي كنند .

3-
تأمين امكانات لازم – از طريق اينترنت – براي وزارتخانه ها و نهادها جهت گسترش وتعميم حقوق شهروندي .

     اداره كل تربيت بدني :

1-
گسترش و بهينه سازي اهداف ستاد مرتبط با حقوق شهروندي در مراكز آموزشي و سالن هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و افزايش ضريب اطمينان خانواده ها .

2-
تجليل و تشويق ورزشكاران مروج فرهنگ حقوق شهروندي .

3-
برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت آشنايي مربيان و ورزشكاران با احكام و موازين اهداف ستاد درحوزه حقوق شهروندي.

4-
تأكيد بر اجراي مقررات انضباطي جهت گسترش فرهنگ حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي.

    شهرداري :

1-
گسترش فرهنگ شهروندي در سطح شهر ، مراكز تفريحي ، مراكزتحت پوشش شهرداري و مراكز عمومي .

2-
ايجاد مراكز مشاوره محلي جهت اطلاع رساني به خانواده ها و جوانان به صورت حضوري ، تلفني و مكاتبه اي ، با كادر مجرب و با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها.

3-
جلوگيري از تبليغ كالاهاي فرهنگي و تجاري مغاير با حقوق شهروندي نظير آگهي هاي تجارتي و تبليغاتي چهره هاي هنري و ورزشي با وجهه هاي غير مطلوب .

4-
گسترش فرهنگسراهاي شهروندي براي برگزاري جلسات مرتبط ، پرسش و پاسخ در زمينه ي برگزاري مراسم ويژه به منظور تحقق اهداف ستاد .

5-
تهيه تنديس و عكس و تصاوير مناسب از شخصيتهاي اسلامي ، شهروندان نمونه ، وقايع مهم تاريخي و طرح هاي نمادين و استفاده از آنها جهت نصب در اماكن عمومي مهم و تفرجگاه ها ، همراه با ترميم و بازسازي مستمر آنها با اولويت ترويج حقوق شهروندي .

6-
گسترش اماكن عمومي ، پارك ها و مراكز ورزشي مناسب براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ايجاد فضاهاي مناسب جهت برخورداري آنان از آزادي عمل توسط سازمان پارك ها .

7-
حمايت از فعاليت هاي عام فرهنگي و هنري دستگاه ها در ارتباط با گسترش اهداف ستاددرحوزه حقوق شهروندي .

   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشي و درماني :

1-
اجراي كامل قانون انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستور العملهاي اجرايي جهت نگهداري از بيماران و همراهان در محيط هاي درماني در راستاي تكريم ارباب رجوع وصيانت از حقوق شهروندان .

2-
نظارت بيشتر بر بيمارستان ها به منظوررعايت حقوق شهروندي بيماران بر اساس اهداف ستاد .

3-
فعال كردن دانشجويان در حوزه پژوهش هاي علمي در ارتباط با حقوق شهروندان در دانشگاه ها .

4-
الگوسازي مناسب براي جامعه پزشكي در زمينه گسترش فرهنگ حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي با برگزاري همايش ها و جشنواره هاي علمي و فرهنگي .

5-
 اهداء بسته هاي فرهنگي به دانشجويان جديد الورود با موضوع آموزش حقوق شهروندي .

6-
ايجاد سايت هاي اينترنتي  در حوزه فلسفه حقوق شهروندي و امنيت عمومي با برگزاري جلسات سخنراني ، پرسش و پاسخ و همايش هاي علمي توسط كانون هاي فرهنگي – هنري دانشگاه ها .

7-
 حفظ حقوق شهروندي مخصوص بيماران در بيمارستانها، مطبها و مراكز تشخيصي و برخورد با متخلفان.

         ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر :

1-
برگزاري همايش و مسابقات فرهنگي براي عموم و نهادينه كردن  حقوق شهروندي با همكاري مادي و معنوي مردم و سازمانهاي دولتي.

2-
تبيين شاخص هاي حقوق شهروندي .

3-
تدوين برنامه هاي آموزشي در رابطه با آشنايي با حقوق شهروندي با همكاري دستگاه هاي ذيربط.

4-
تشويق مسئولان امر درراستاي تحقق حقوق شهروندي .

5-
گسترش برنامه هاي تشويقي براي آحاد جامعه به منظور حقوق شهروندي و رعايت امنيت عمومي.

           سازمان بهزيستي :

1-
توانمند سازي ، حرفه آموزي و تأمين امنيت مالي و جاني زنان بي سرپرست به منظور پيشگيري از بروز آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با همكاري سازمان فني و حرفه اي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در راستاي تحقق حقوق شهروندي .

2-
برنامه ريزي مناسب براي ترويج فرهنگ  حقوق شهروندي و شناساندن آن در مهد كودك ها و مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي و نظارت شايسته در جهت تحقق اين امر.

3-
بهره گيري از آموزش هاي مناسب و منطبق با فرهنگ ايراني – اسلامي در مراكز تحت پوشش ( نظير مراكز بازپروري و نگهداري زنان و دختران فراري ، كودكان خياباني ) در راستا ترويج حقوق شهروندي.

      اداره كل كار و امور اجتماعي:

1-
انجام تبليغات ، تهيه انواع بروشور ،اطلاعيه و ... درخصوص رعايت ،حقوق شهروندي و صيانت از حريم امنيت عمومي در محيط هاي كاري.

2-
 تلاش در جهت تحكيم حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي في مابين كارفرمايان  و كارگران .

   فرمانداريها :

1-
همكاري  درتهيه و تدوين قوانين و اجراي آن در خصوص پشتيباني حقوقي از سازمان هاي مربوط نظير قوه قضائيه و نيروي انتظامي به تناسب اعلام نياز اين گونه ارگان ها در زمينه برخورد با معضلات و ناهنجاري هاي اجتماعي در راستاي تحقق وصيانت از اهداف حقوق شهروندي .

2-
بررسي آسيبها و معضلات اجتماعي با هدف افزايش ضريب امنيت اخلاقي جامعه در شوراي اجتماعي و تأمين استان به منظور تحقق اهداف حقوق شهروندي.

3-
برگزاري جلسات منظم كميته حقوق شهروندي .

4-
 تدوين برنامه هاي اجرايي در راستاي تحكيم  حقوق شهروندي.

   اداره كل دادگستري :

1-
كنجاندن مفاهيم حقوق شهروندي و امنيت عمومي در دوره هاي آموزشي و تربيتي جوانان و نوجوانان بزهكار و مجرم به منظور بازپروري و اصلاح آنها با همكاري دستگاههاي ذيربط.

2-
ايجاد دادسراها و شعبات ويژه براي برخورد با جرائم مغاير با اهداف ستادوترجيحا حقوق شهروندي.

3-
تلاش در جهت كاهش زمان دادرسي و ارتقاء كيفيت آن در راستاي حفظ حقوق شهروندي و امنيت عمومي.

          سازمان مسكن و شهرسازي:

1-
تدوين سياستها و اجراي برنامه هاي مناسب در جهت تأمين تسهيلات لازم براي خانه دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسكن استيجاري .

      سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي :

1-
ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و رعايت تكريم ارباب رجوع در حوزه سازمان و ادارات تابعه درسراسر استان.

2-
تهيه وتدوين دستورالعمل اجرايي جهت : الف ) دفاتر خدمات سياحتي و گردشگري ب) اماكن اقامتي و پذيرايي وابسته ، ج) موزه ها و بناهاي تاريخي و... به منظور تعميم اهداف وحفظ حقوق شهروندي در اماكن تحت نظارت توسط كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عدم ارائه خدمات به مراجعين متخلف .

    نيروي مقاومت بسيج :

1-
الزام كسب آموزش هاي لازم در بعد –نظارت اعم از محسوس و غير محسوس – جامعه  ومراكزي مانند ( مدارس – دانشگاهها ، مساجد و محلات و ادارت و...) پيرامون صيانت از حقوق شهروندي و رعايت حريم امنيت عمومي جهت نيروهاي بسيجي.

2-
انجام كارهاي فرهنگي و ارزشي در جامعه درراستاي اهداف حقوق شهروندي.

3-
همكاري بسيج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائيه و ناجا در اماكن عمومي جامعه در راستاي تحقق اهداف حقوق شهروندي.

4-
ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و رعايت امنيت عمومي در محيط هاي مأموريتي خود نظير : ادارات، سازمانها ، كارخانجات و... در بين كارمندان ، شاغلين و مراجعه كنندگان .

    ادارت تابعه وزارت راه و ترابري :

1-
ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و حريم امنيت عمومي در حوزه ادارت تابعه و نظارت بر رعايت اين حقوق .

2-
تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي براي تحقق اهداف حقوق شهروندي در ادارات زير مجموعه شامل : الف)- شركتهاي هواپيمايي ب) - ادره كل راه آهن جمهوري اسلامي ج)- اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان د)- اداره كل فرودگاه به منظور تعميم در اماكن تحت پوشش.

3-
نظارت بر اماكن بين راهي و حمل ونقل مسافر وموسسات مسافربري جهت صيانت از حقوق شهروندي.

4-
شناسايي و ساماندهي شركت ها و موسسات حمل و نقل غير مجاز ، رسيدگي به تخلفات اين گونه مراكز – اعم از داراي مجوز و فاقد مجوز – در خصوص عدم رعايت مقررات مصوب ، معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و جلوگيري از ادامه فعاليت آنان(براي صيانت از حقوق شهروندان) .

5-
كنترل و نظارت بر فعاليت شركت ها و موسسات حمل و نقل زميني ، هوايي ، و ريلي به منظور تطبيق قوانين موجود در مراكز مذكور با مقررات مصوب در زمينه تحقق اهداف ستاد و معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و جلوگيري ازادامه فعاليت آنان (براي صيانت از حقوق شهروندان) .

6-
تشويق و ترغيب شركت ها و موسسات حمل و نقل زميني ، هوايي ، و ريلي به ارائه خدمات فرهنگي به مسافران به منظور اشاعه فرهنگ حقوق شهروندي.

7-
ايجاد مراكز بهداشتي – رفاهي در ايستگاه هاي راه آهن ، فرودگاه ها ، پايانه ها و جاده ها به همراه نصب تابلوهاي راهنما و اطلاع رساني با محوريت حقوق شهروندي.
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	آزادي عملكرد فردي:  آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت، آزادي مكاتبات، آزادي رفت و آمد 
آزادي انديشه: آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش
آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي: ازادي مالكيت، ازادي بازرگاني و صنعتي، آزادي كار و ازادي سنديكايي
حقوق مربوط به مساوات: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات در پرداخت ماليات،  مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام وظيفه


	
	ابعاد سياسي حقوق شهروندي

	1. حق شركت در انتخابات
2. حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي
3. حق دارا بودن تابعيت 


	
	ابعاد اجتماعي حقوق شهروندي(خدماتي و حمايتي)

	1. حمايت‌هاي مادي و درآمدي: تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجتماعي (در صورت بيماري، از كارافتادگي، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح)
2. برخورداري از آموزش و پرورش رايگان 
3. برخورداري از بهداشت و درمان: برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني
3. حمايت‌هاي قضايي: برخورداري از وكيل، حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه 


ج –برنامه ها
1- دستور العمل و شرح وظايف كميته هاي صيانت از حقوق شهروندي
1/ج: استانداري ها و فرمانداري ها
اعضاء كميته :

1-
معاون سياسي امنيتي استانداري
2-
مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي
3-
فرماندار مركزي استان
4-
رئيس دادگستري استان
5-
مدير كل آموزش و پژوهش 

6-
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي
7-
رئيس سازمان بهداشت و درمان
8-
رئيس سازمان صدا وسيما استان
9-
رئيس نيروي مقاومت بسيج استان
10-
رئيس سازمان بهزيستي استان
11-
رئيس سازمان تبليغات اسلامي
12-
فرماندهي نيروي انتظامي استان
13-
 رئيس شوراي اسلامي استان 

14-
مديران كل امور شهري و روستايي استانداري
از ديگر ادارات و سازمان ها به تناسب موضوع دعوت به عمل آيد.

ملاحظه: 

1-
معاون سياسي امنيتي استانداري بعنوان جانشين ستاد صيانت در كميته و همچنين رئيس كميته حقوق شهروندي استان مي باشد.

2-
 مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي : دبير كميته
جلسات :

-
جلسات كميته هر ماه يكبار در محل استانداري تشكيل مي گردد.

-
مكان جلسات حسب مورد مي تواند در يكي از سازمان هاي عضو كميته و سازمان هاي ذيربط برگزار گردد.

-
كميته موظف است گزارش عملكرد خود را هر 2 ماه يكبار به رياست ستاد صيانت استان اعلان نمايد.

-
كميته مذكور در سطح شهرستان نيز به رياست فرماندار و با تركيب مشابه بعنوان كميته متناظر استان تشكيل مي گردد.

شرح وظايف:

شرح وظايف كميته حقوق شهروندي استان ها و شهرستان ها به شرح زير است:

-
برنامه ريزي جهت اطلاع رساني و ارائه آموزش مورد نياز بمنظور ارتقاء فرهنگ حقوق شهروندان.

-
برنامه ريزي جهت جلب و بهره گيري از مشاركت هاي همگاني مردمي در زمينه حقوق شهروندي.

-
برنامه ريزي براي نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي و نهادهاي مختلف در حوزه حقوق شهروندي.

-
آسب شناسي و احصاء موانع اجرا حقوق شهروندي دراستان.

-
اطلاع رساني از نحوه ارائه خدمات به شهروندان (منشور حقوق شهروندي)

-
هماهنگي هاي لازم بين ادارات و سازمان ها در اجراي مصوبات استاني بمنظور صيانت از حقوق شهروندي.

ب/ج:وزارتخانه‌ها 
مصوبه چهارمين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي مورخ 16/4/89، مقرر گرديد به منظور تسهيل در اجراي صيانت از حقوق شهروندي در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي تابعه، كميته‌اي به همان نام در دستگاه مذكور بشرح ذيل تشكيل گردد.

اعضاء كميته :

اعضاء كميته عبارتند از: 

1. مديركل حقوقي
2.  مدير كل بازرسي
3. مدير كل  حراست
4.  مدير كل آموزش
5.  مدير كل اجتماعي 

6. مديراني كه به نحوي در ارتباط با صيانت از حقوق شهروندي مي‌باشند.

ملاحظه:

مديركل حقوقي دستگاه رئيس كميته مي‌باشد.


مدير اجتماعي  دستگاه دبير و جانشين كميته مي‌باشد.


جلسات كميته هر ماه يكبار تشكيل مي‌گردد.

ارسال گزارش: 

اعلام رسيدگي و بررسي گزارشات واصله و جمع‌بندي و اعلام آن هر سه ماه يكبار به ستاد صيانت از حقوق شهروندي در وزارت كشور
شرح وظايف :


ـ تعيين شاخص‌هاي حقوق شهروندي مرتبط با دستگاه خود

ـ اولويت‌بندي هر شاخص به منظور پاسخگويي بهتر در راستاي اهداف سازماني

ـ بررسي و مطالعه و آسيب‌شناسي موانع اجراي حقوق شهروندي

ـ برنامه‌ريزي زيربنايي شاخص‌هاي احصاء شده جهت دستيابي به اهداف درازمدت سازمان

ـ بازبيني قوانين و مقررات جاري آن دستگاه در ارتباط با حقوق شهروندي 


ـ اعمال نظارت علمي و دقيق بر فرايند عملكرد كليه ادارات و مراجع ذيربط خود

ـ شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به شهروندان

ـ بهبود و اصلاح روشهاي ارائه خدمات به شهروندان‌‌(نرم افزاري-سخت افزاري)


ـ تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با حقوق شهروندان

ـ تدوين برگزاري دوره‌هاي آموزشي  لازم براي كارمندان در رابطه با وظايف آن سازمان كه به نحوي مرتبط با حقوق شهروندي است

ـ اطلاع رساني از نحوه ارائه خدمات به شهروندان 


ـ نظرسنجي از شهروندان درمورد چگونگي صيانت از حقوق آنان در قالب فرم
ت/ج-كميته هاي تخصصي ستاد صيانت از حقوق شهروندي
1/ت /ج:دستورالعمل تشكيل كميته:آموزش
مقدمه:


صيانت از حقوق شهروندي از مهمترين اموري است كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به آن توجه لازم شده و اين امر در اصل 3 بندهاي 3، 7، 8 و 14 و اصول 15، 19، 20، 21 و ... الي 41 و 46 و 47 قانون اساسي ، همچنين بند (د) ذيل تبصره ماده 211 الف قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران منعكس مي‌باشد. 


مصوبات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي از جمله مصوبات جلسات 566 و 589 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه 427 شوراي فرهنگ عمومي نيز گوياي همين امر است. رياست محترم جمهوري طي ابلاغيه شماره 169493 مورخ 21/9/87 به وزير وقت كشور دستور دادند كه موضوع حقوق شهروندي بطور جدي دنبال گردد كه متعاقب آن ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حمايت از حريم امنيت عمومي در وزارت كشور شكل گرفت.


بديهي است بدليل ماهيت عمدتاً فرهنگي صيانت از حقوق شهروندي، ارتقاء شناخت و آگاهي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل دولت و مردم پايه و اساس كار است. لذا مجريان قانون بايد كساني باشند كه خود عامل قانون بوده و بعنوان خدمتگزاران به مردم، خادم واقعي آنها باشند. بنابراين حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلي حكومت و دستگاههاي تابعه است. احترام و كرامت آحاد جامعه در حد كامل، و اجراي دقيق ظرفيتهاي قانوني از اصول اساسي و مهمي مي‌باشد كه بايد موردتوجه لازم قرار گيرد. از اينرو اداره صيانت از حقوق شهروندي به منظور دستيابي به اهداف آموزش و آگاهي و شناخت مفاهيم حقوق و تكاليف متقابل دولت و ملت مبادرت به تشكيل كميته آموزشي تخصصي با شرح وظايف ذيل نموده است:

2/الف) اعضاء كميته آموزش و ترويج حقوق شهروندي:


1. قائم مقام وزير در امور اجتماعي  وفرهنگي و دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي (رئيس)


2. رئيس اداره صيانت از حقوق شهروندي وزارت كشور (دبير جلسه)


3. نماينده تام الاختيار وزارت آموزش و پرورش

4. نماينده تام الاختيار وزارت علوم، تحقيقات وفنآوري

5. رئيس سازمان بسيج ادارات كل كشور

6. نماينده تام الاختيار صدا و سيما

7. كارشناس اداره صيانت از حقوق شهروندي

8. سه نفر از نخبگان حوزوي و دانشگاهي 


9. رئيس پژوهشكده مديريت شهري و روستايي سازمان شهرداريها و دهياريها 


10. مديركل آموزش منابع توسعه انساني رياست جمهوري 


11. مديركل آموزشهاي شهروندي شهرداري تهران 

3/الف) نحوه برگزاري جلسات

ـ جلسات كميته هر ماه يكبار در  وزارت كشورتشكيل مي‌گردد

ـ جلسات با حضور دو سوم اعضاي رسمي و مصوبات آن با موافقت اكثريت قابل اجرا مي‌باشد

ـ دستور كار و مصوبات جلسه توسط دبير جلسه تهيه و براي اعضاء ارسال خواهد شد

ـ هر يك از اعضاء بنا به تناسب موضوع مي‌توانند پيشنهادات خود را براي طرح در جلسه به دبيرخانه ارائه دهند پس از تأئيد رئيس جلسه قابل طرح در جلسه خواهد بود.

4/الف) اهداف  و شرح وظايف كميته

با عنايت به راهبردهاي كلي در اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياستهاي كلي برنامه پنجم و ... مي‌توان هدفهاي آموزشي زير را در عرصه حقوق شهروندي در نظر گرفت.

1.  سياستگذاري آموزش حقوق شهروندي
2.  ايجاد هماهنگي و انسجام در رابطه  با آموزش
3.  آسيب شناسي برنامه هاي جاري و اصلاح آن به منظور اثربخشي بيشتر
4. ايجاد وحدت رويه در شيوه‌هاي آموزشي حقوق و تكاليف متقابل دولت و مردم در حقوق شهروندي
5. تهيه نظام جامع آموزشي حقوق شهروندي و محتواي علمي آن
6. برگزاري همايش و كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي
7.  نيازسنجي كلان براي شناسايي اولويت‌هاي آموزش شهروندي 

8. برنامه‌ريزي به منظور اجراي شيوه‌هاي مناسب فرهنگي و تنظيم رابطه كريمانه و محبت آميز  بين مجريان و مردم
9.  برنامه‌ريزي براي مشاركت همگاني و همراهي مردم با برنامه‌هاي سازمانها و نهادهاي ذيربط پيرامون حقوق شهروندي
10. ارتقاء ، شناخت و افزايش دانش عمومي مردم پيرامون حقوق و تكاليف حقوق شهروندي

11ـ نظارت بر حسن رفتار كاركنان با شهروندان(تكريم ارباب رجوع)
2/ت/ج:دستورالعمل  كميته تخصصي -حقوقي 
الف: اعضاء كميته :

1-
قائم مقام وزيردراموراجتماعي وفرهنگي ودبير ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحمايت از حريم امنيت مردم(رئيس جلسه)

2-
رئيس اداره صيانت از حقوق شهروندي وزارت كشور(دبيرجلسه)

3-
نماينده تام الاختيارمعاونت حقوقي رياست جمهوري
4-
رئيس كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي
5-
نماينده تام الاختيار سازمان بازرسي كل كشور
6-
نمايينده تام الاختيار ديوان عدالت اداري
7-
نمايينده تام الاختيارمعاونت توسعه قوه قضاييه
8-
رئيس سازمان بسيج ادارات كل كشور
9-
رئيس سازمان بسيج حقوقدانان كشور
10-
مدير كل امور حقوقي وزارت كشور
11-
سه نفر از نخبگان حوزوي ودانشگاهي
12-
دونفرازكارشناسان اداره صيانت ازحقوق شهروندي
تبصره: از ديگر ادارات و سازمان ها به تناسب موضوع دعوت به عمل آيد.

ب:نحوه برگزاري جلسات :

-
جلسات كميته هر ماه يكبار دردفتر كميته تشكيل مي گردد.

-
مكان جلسات در دفتر رئيس جلسه برگزار ميشود.

-
جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمي ومصوبات آن قابل اجرا ميباشد.

-
دستور كارومصوبات جلسات توسط دبير جلسه تهيه وبراي اعضا ارسال خواهدشد.

-
هر يك از اعضا بنا به تناسب موضوع ميتوانند پيشنهادات خود را براي طرح در جلسه به دبيرخانه ارائه دهند.پس از تاييد رئيس جلسه قابل طرح در جلسه خواهد بود.

ج:   شرح وظايف كميته:

- بررسي وارائه سياست هاي را هبردي وكلان
ـ تعيين شاخص هاي حقوق شهروندي درهرنهاد ودستگاه دولتي بر اساس شرح وظايف      سازماني
ـ  اولويت بندي هر شاخص به منظور پاسخگويي بهتردر راستاي اهداف ابلاغيه رياست محترم جمهوري
ـ بررسي وآسيب شناسي موانع اجرايي شاخص هاي حقوق شهروندي در ادارات وسازمانهاي دولتي بنا به نياز.

-تعيين مصاديق حقوق شهروندان نسبت به دولت در معني كلي
- تعيين مصاديق حقوق شهروندان دولت نسبت به مردم
- تعيين مصاديق حقوق شهروندان مردم نسبت به دولت
- تعيين مصاديق حقوق سازماني كاركنان نسبت به دستگاهها
- تعيين مصاديق حقوق سازماني دستگاهها نسبت به كاركنان
ـاصلاح و رفع ابهام درقوانيني كه شفاف وگويا نمي باشد
- شناسايي قوانين ومقررات زائد اداري كه موجب پيچيده شدن فرآيند خدمت مردم  شده است
- ارائه پيشنهاد درخصوص روان سازي قوانين ومقررات
- برگزاري همايش تخصصي حقوق شهروندي براي بررسي علمي موانع ومعضلات قوانين موجود وارائه راه حلهاي مناسب در ابعاد تخصصي
- تهيه محتوا وبه روز رساني بانك اطلاعات تخصصي حقوق شهروندان
3/ت /ج دستورالعمل اجرايي كميته نظارت و بازرسي ستاد صيانت از حقوق شهروندي
مقدمه

لازمه اجراي صحيح برنامه‌ها و قوانين علاوه بر ضمانت اجرا و بسترسازي اجراي آنها نظارت جامع و دقيق بر جريان اجرائي آنهاست. از طريق نظارت است كه نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و همچنين ميزان تأثير مجريان در اجراي برنامه‌ها و همينطور توفيق يا عدم توفيق يك برنامه در دستيابي به اهداف تعيين شده امكان پذير مي‌باشد.


برنامه‌هاي تدوين شده و قوانين و مقررات مصوب در حوزه حقوق شهروندي و صيانت از آن نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو در مصوبات ستاد صيانت از حقوق شهروندان و حمايت از حريم امنيت عمومي كارگروهي تحت عنوان كارگروه نظارت بر اجراي حقوق شهروندي پيش‌بيني شده است و در همين كارگروه كميته‌اي با همين عنوان اداره صيانت از حقوق شهروندي و دستورالعمل پيشنهادي زير را براي شكل‌گيري كميته يادشده به منظور تسريع در انجام وظايف محوله از سوي ستاد را ارائه مي‌نمايد.

ماده الف) شرح وظايف كميته نظارت بر اجراي حقوق شهروندان

1. نظارت بر سياستها، راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص حقوق شهروندي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع تصميم‌گير

2. نظارت و پيگيري اجراي وظايف دستگاه‌هاي مرتبط با حقوق  شهروندي 


3. هماهنگي هدايت و در صورت لزوم حمايت از تدابير دستگاهها و نهادهاي مسؤل در راستاي انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات مطلوب به مردم اداره حقوق شهروندي 


4. نظارت بر فرآيندها ، برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاهها و نهادهاي حكومتي در زمينه حقوق شهروندي 


5. نظارت و پيگيري حقوق شهروندان ايراني خارج از كشور
ب) اعضاي كميته نظارت و بازرسي 


1. قائم مقام وزير در امور اجتماعي و فرهنگي و دبير ستاد صيانت از حقوق شهروندان (رئيس كميته)


2. معاونت توسعه و برنامه‌ريزي رئيس جمهور 


3. بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري 


4. سازمان بازرسي كل كشور

5. اداره كل بازرسي و ارزشيابي وزارت كشور

6. كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي

7. سازمان بسيج ادارات

8. 3 نفر از نخبگان حوزوي و دانشگاهي

9. رئيس اداره صيانت از حقوق شهروندي (دبير كميته)


تبصره: كميته مي‌تواند به تناسب موضوع از ديگر ادارات و سازمانها بدون حق رأي دعوت به عمل آورد.

ج) جلسات 


1. جلسات كميته هر 2 ماه يكبار در دفتر قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي يا در محل اداره ستاد صيانت ازحقوق شهروندي تشكيل مي‌گردد.


2. جلسه با حضور 6 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت.


3. زمان و مكان دقيق تشكيل جلسات يكهفته قبل از جلسه توسط دبير كميته كتباً به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
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